
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توقيف جرايد در اسناد مجلس
 

 علي پويان مهر
 

ق)، عباس ميرزا، وليعهد، به خوبي دريافت كه اين شكست ريشه در عقب افتادگي ايران نسبت 1228بعد از شكست نخست ايران در جنگ هاي ايران و روس (

P0Fبه ممالك اروپايي دارد از اين رو به فكر چاره افتاد تا ايران را از مقام «تماشاگري» تمدن غرب بيرون برده و به مقام «بازيگري» ارتقا دهد.

1
P بنابراين، به فاصله 

، وي نخستين گروه اعزامي كسب دانش را به انگلستان رهسپار كرد، كه يكي از آنها ميرزا صالح شيرازي 1230كمتر از دو سال از گذشت اين شكست در سال 
قمري، چاپخانه اي را كه با خود به 1234كازروني بود. ميرزا صالح در انگلستان در مقام «مترجم و مستشار» عباس ميرزا مشغول بود و در بازگشت خود در سال 

قمري به روسيه اعزام كرد تا «فن چاپ» را آموزش ببيند و دستگاه 1240همراه آورده بود به ميرزا جعفر تبريزي واگذار كرد. عباس ميرزا ميرزا جعفر را نيز در سال 
 قمري)، در تبريز تأسيس نموده بود، گرچه نخستين جريدة فارسي ايران را 1240چاپ سنگي خريداري كند. مطبعة سربي كه ميرزا صالح شيرازي در همين سال (

P1F در اين چاپخانه منتشر شد.رادالعمادق، كتاب 1251ق) در آنجا صورت گرفت و در 1248ق) قرآن (1234چاپ نكرد اما نخستين چاپ جديد از گلستان سعدي (

2 
ق. نخستين جريدة فارسي ايران در تهران منتشر شد كه چون هيچ نامي نداشت به «معادل تحت الفظي» فارسي آن از براي واژة 1253سال 

»Newspaper يعني كاغذ اخبار شناخته شد. البته اين جريدة ادواري عمر چنداني نداشت و چون هيچ شماره اي از آن امروزه در دسترس نيست تاريخ پايان يا «

P2Fانحلال و حتي توقيف آن نيز نامعلوم است.

3
P ق، بنا به گفتة سفرنامة برزين، شرق شناس روسي، اين نشريه ديگر منتشر نمي شده 1258 تنها مي دانيم كه در سال

P3Fاست.

4 
دومين روزنامه اي كه در ايران به چاپ رسيد در دورة صدارت اميركبير بود كه در پي اصلاحات عباس ميرزا، به روزنامه به مثابة بولتني دولتي براي اعلان اخبار 

P4Fرسمي و جلوگيري از شايعات نظر داشت.

5
P نيز ادامة حيات داد و بعدها در 1268ه .ق منتشر شد، بعد از عزل و قتل اميركبير در 1267 وقايع التفاقيه، كه در سال 
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ه .ق به دولت عليّه ايران تغيير نام داد. اما در همين سال به «دستور ناصرالدين شاه امور مطبوعاتي به وزارت علوم واگذار و به عبارتي نظام مند گرديد. 1277سال 
اما از همان آغاز كار وقايع التفاقيه در زمان اميركبير نوعي سانسور غيررسمي نيز پديدار شد به گونه اي كه ادوارد برجيس، مباشر روزنامه وقايع التفاقيه، علاوه بر نشر 

روزنامة عامه مأمور تهيه روزنامه ديگري بود كه فقط بايد به نظر شاه و صدراعظم رسد كه بنا به نظر حاكميت استبدادي مطالب اين روزنامه براي عامه مصلحت 

P5Fنيست

6
P.« 

پس از آن سانسور پا به پاي مطبوعات رشد كرد و جرايدي توقيف شدند، وقايع عدليه، وطن و روزنامة نظامي تعدادي از جرايد توقيفي ابتديي در عصر ناصري 
است. گرچه در دورة صدارت سپهسالار در ساية حاكميت قانون، جرايد آزادي نسبي داشتند اما با قدرت گرفتن جناح مرتجع در دربار ناصري، از قانون بر ضد 

P6Fمصلحت عامه استفاده شد؛ كنت دومدنت فرنت

7
P ايتاليايي، رئيس نظميه رژيم ناصرالدين شاه، مسئول تنظيم قوانيني شد كه هرگونه اظهار نظر و نگارش آزادي را 
» معروف است سعي در كنترل روزنامه ها داشت، اين آئين نامه كساني كه به شاه، ملت و مذهب و... 1296منع كرد آئين نامه اي كه به «كتابچة قانون جزاي 

 سال به حبس محكوم كرد. آئين نامة جزايي كنت ايتاليايي، نخستين قانون رسمي مميزي مطبوعات به شمار 15توهيني مي كردند، طي موادي، از يك ماه تا 

P7Fمي رفت

8
Pشد، حالا از طريق ادارة نظميه و ادارة -؛ بدين ترتيب سانسور، كه تا پيش از آن توسط وزارت علوم و سپس ادارة انطباعات دولتي بر مطبوعات اعمال مي

 انطباعات بر پاية مواد قانوني بر مطبوعات سايه گستراند. چنين سانسوري موجب تبعيد مطبوعات آزاد به بيرون مرزها شد و منجر به چاپ و نشر جرايدي چون

  در هند شد.پرورش و  ثريا در قاهره وحكمت در استامبول، اختر
) است. بيان سابقة سانسور تنها به زمينه هاي چنين بحثي كمك خواهد كرد و به طور قطع 1300-1302هاي (-غرض اين نوشتار بررسي توقيف جرايد در سال

 اطلاعي در باب جزئيات و روند تاريخي سانسور در مطبوعات به ما نخواهد داد.
 قمري درج 1250 رجب 12 روزنامة دولت عليه ايران مورخ 552نخستين مدركي كه براي موضوع سانسور رسمي مي توان ارائه كرد اعلاني است كه در نمرة 

 شد و اين زماني بود كه صنيع الملك ميرزاابوالحسن خان، نايب وزارت علوم، متصدي كار طبع و نشر جرايد و مطبوعات دولتي بود.
كنندة خلق و خوي خرد و بزرگ باشد و آنان را در -«در اين زمان ناصرالدين شاه براي جلوگيري از نشر كتاب ها و آثاري كه مضرّ به اخلاق عمومي و فاسد

گرداب وسواس شيطاني مي كشد، صنيع الدوله نقاش باشي را سرپرست كليه چاپخانه هاي ممالك محروسه كرد كه از طبع و نشر نسخه هايي كه موجب انزجار طباع 

P8Fو مخالف اوامر شرعي است جلوگيري كند و كتاب هايي كه ظاهراً و باطناً سودمند و بي زيان است چاپ شود.»

9 
الدولة مأمور ايجاد ادارة سانسور براي تفتيش كتب و روزنامه هاي وارده از خارج شد و اين دومين گام مهم براي سانسور در عصر  بعدها محمدحسن خان صنيع

P9Fناصري بود

10
P. 

به هر روي مطبوعات در دورة مشروطه نقش مهمي داشتند. بسياري از آنها مفاهيم اصلي نظام مشروطه را وارد ادبيات سياسي جامعه كردند: كنستيتوسيون، 
قانون، مشروطه، پارلمان و در آن دوره آگاهي بخشي، جزئي از رسالت آنها شده بود. به هر روي مديران جرايد نتوانستند در دورة مظفرالدين شاه و پس از آن 

نظارت و تفتيش دولت را، كه به وسيله ادارة انطباعات اعمال مي شد، ملغي سازند و در امتيازنامة خود كلمة آزاد را قيد كنند؛ تنها روزنامه اي كه توانست از عنوان 
 به مديريت محمدصادق طباطبائي بود. پس از جنبش مشروطه وزارت انطباعات فرو ريخت و دستگاه چهل و چهار سالة سانسور مجلسآزاد استفاده كند روزنامة 

P10Fمنحل شد

11
P مقالات تندي عليه رژيم استبدادي منتشر مي كردند. قانون اساسي روح القدس و حبل المتين، مساوات، صوراسرافيل، جرايد راديكالي چون 
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برآمده از جنبش مشروطيت طبق اصل سيزدهم، آزادي مطبوعات را برقرار كرد: «عموم روزنامه ها مادامي كه مندرجات آنها مخل اصلي از اصول اساسيه دولت و 
ملت نباشد، مجاز و مختارند كه مطالب عام المنفعه... به طبع رسانيده، منتشر نمايند و اگر كسي در روزنامه ها و مطبوعات برخلاف آنچه ذكر شده و به اغراض 

P11Fشخصي چيزي طبع نمايد يا تهمت و افترا بزند، قانون مورد استنطاق، محاكمه و مجازات خواهد شد.»

12 
همچنين طي اصل بيستم از متمم قانون اساسي بر آزادي مطبوعات تسريع شد: «عامة مطبوعات غير از كتاب ضلال و موارد مضر به دين اسلام، آزاد و 

دهنده يا نويسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات -مميزي در آن ها ممنوع است، ولي هرگاه چيزي مخالفت قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود، نشر

P12Fمي شود»

13
Pچه متهمين طبق اصل هفتاد و نهم از متمم قانون اساسي، توسط هيئت منصفه محاكمه خواهند شد.-. اگر 

 52به فاصله كمي پس از دستاوردهايي كه مشروطه براي مطبوعات به دنبال داشت، نخستين قانون مطبوعات در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد و طي 

P13Fماده ميزان و كيفيت جرم، محاكمه مجرمان و توقيف جرايد را تعيين شد

14
P نقص بزرگ اين قانون- كه سومين قانون مطبوعات به شمار مي رود- مسكوت .

P14Fگذاشتن هيئت منصفه در جريان رسيدگي به اتهامات مطبوعات بود.

15
P به هر روي مجلس نخست، تأثير چشمگيري در سرنوشت مطبوعات اين دورة داشت، و 

همزمان با فراز و نشيب مجالس اول تا سوم - از جمله به توپ بستن مجلس اول، استبداد سيزده ماهة محمدعلي شاه، فتح تهران و استقرار مجلس دوم، 
اولتيماتوم روس براي اخراج مورگان شوستر و انحلال مجلس دوم، و وقوع جنگ جهاني نخست و انحلال مجلس سوم - مطبوعات نيز فراز و نشيب زيادي 

 داشتند؛ گاه به آزادي هايي دست مي يافتند و گاه در محاق خفقان فرو مي رفتند.
 به رياست ميرزا محمدخان علاءالسلطنه قانوني تصويب كرد بدين مضمون تا زماني كه 1296در فاصله فترت مجلس سوم و چهارم هيأت دولت در مرداد 

«قانون هيئت منصفه» از مجلس شوراي ملي نگذشته بود شكايات راجع به مطبوعات بدون هيئت منصفه و در محاكم عدليه رسيدگي و محاكمه خواهد شد و 

P15Fوزارت عدليه يكي از شعب محاكم را به اين امر تخصيص خواهد داد.

16
P و بدين ترتيب رسيدگي به اتهامات و جرايم مطبوعات در تگناي ديگري افتاد؛ اگر مجلس 

قمري بود يا نبود هيئت منصفه را در محاكمات مطبوعات مسكوت گذاشته بود قانون جديد مصوب 1336 محرم 5نخست با تصويب قانون مطبوعات مصوب 
خورشيدي به كلي آن را تا زمان تشكيل مجلس و تصويب قانون هيئت منصفه، رد كرد و امور اين جرايم را به عدليه سپرد كه به طور 1296هيئت دولت در مرداد 

قطع با توجه به سابقة نه چندان طولاني جرايم مطبوعات و به تبع فقدان قانون كيفري براي جرايم مطبوعات، نويسند و مديران جرايد بايد منتظر برخوردهاي 
 سليقه اي در دادگاه هاي عدليه مي ماندند.

اما در همين فترت مجلس سوم و چهارم اتفاق ديگري رخ داد كه نه تنها آزادي مطبوعات را يكسره پايمال  كرد كه وجود آنها را نيز نشانه گرفته: كودتاي سوم 
 خورشيدي؛ مادة چهارم بيانية معروف «حكم مي كنم» رضاخان تصريح مي نمود: «تمام روزنامه جات و اوراق مطبوعه تا موقع تشكيل دولت به كلي 1299اسفند 

 موقوف و برحسب دستور كلي و اجازه اي است كه بعداً داده خواهد شد.»
هر چند اين توقيف موقتي بود و به فاصله كوتاهي اجازة انتشار جرايد صادر شد اما اساس كودتا بر پاية استبداد استوار بود كه از بنيان با آزادي مطبوعات 

مخالف بود. در واقع مناسبات بعد از كودتا، تا استقرار رژيم پهلوي و پس از آن نشان داد كه كودتا ابزار جابه جايي قدرت است و تمامي افكار و گرايش هاي سياسي 
خواهد كند: توقيف جرايد بدون محاكمه، بعد از كودتا، به يكي از مسائلي تبديل شد كه همواره -يك جامعه را همسو با خود مي خواهد و جز اين را از سر راه بر

 مطبوعات با آن دسته و پنجه نرم مي كردند.
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در دورة رضاخان، خواه زماني كه در مقام وزير مقتدر جنگ در عرصه حضور داشت و خواه دورة نخست وزيري، يكي از دلايل مهم توقيف جرايد مخالفت آنها 
 با اقدامات رضاخان به شمار مي رفت. كافي بود كه در يك روزنامه سخني برخلاف رضاخان به رشتة تحرير در آيد تا در محاق توقيف فرو رود.

رضاخان در سالگرد كودتا اعلاميه اي صادر كرد و در آن آمرانه اظهار كرد ديگر به دنبال عاملين كودتا نگردند چرا كه مسبب كودتا اوست و به مديران جرايد 
اخطار نمود كه اگر «پس از اين برخلاف ترتيب فوق در هر يك از روزنامه ها از اين بابت[يعني عاملين كودتا] ذكري بشود، به نام مملكت و وجدان، آن جريده را 

P16Fتوقيف و مدير و نويسندة آن را هر كه باشد تسليم مجازات خواهم نمود.»

17 
كمترين مخالفت با جمهوري خواهي رضاخان و تغيير سلطنت نيز از جرايم سنگيني بود كه مطبوعات تنها با پذيرفتن خطر توقيف، طمع نوشتن مطلبي در اين 

 موارد مي كردند.
اند، در واقع در اين -دورة چهارم مجلس شوراي ملي بيشترين اهميت را در رابطه با مطبوعات داراست، و اسناد ارائه شده در اين مقاله نيز مربوط به اين دوره

كه مجلس نيز برپا بود. برخي خصيصه هاي مطبوعات اين دوره، -دوره شايد بيشترين حق از مطبوعات تضييع شد و به مديران جرايد اهانت زيادي روا شد حال آن
سو [شاهد] تنفيذ و اعتراض مطبوعات و تحصن مديران جرايد در مجلس، شاه عبدالعظيم و سفارت -آن را از ادوار پيش و پس متمايز مي كند چرا كه: «از يك

P17Fگير كردن و دست و پا زدن و دندان شكستن مديران جرايد» را مشاهده مي كنيم. شوروي هستيم و از ديگر سو، تهديد و تطميع و توقيف و ضرب و شتم و زمين

18 
 استبداد رضاخان در دورة چهارم مجلس شوراي ملي تا حدي شرايط خفقان ايجاد كرد؛ ملك الشعرا بهار از دورة چهارم به عنوان «دورة ركود و فترت 

 متمم قانون اساسي را مبني بر حضور هيئت 79مطبوعات» ياد مي كند. در اين دوره و در زمان كابينة مشيرالدوله، وي لايحه اي به مجلس تقديم كرد كه اصل 
منصفه در محاكمات مطبوعات - تفسير كند؛ علت ارائة اين لايحه از سوي هيئت دولت، برداشت مديران جرايد از اين ماده قانوني بود كه با استناد به آن، محاكم 

P18Fعادي را صالح براي رسيدگي به جرايم مطبوعاتي نمي دانستند اما اين لايحه بعدها در شور دوم در كميسيون عدليه مسكوت ماند.

19 
مشيرالدوله با حضور رضاخان قدرت اجرايي چنداني نداشت به گونه اي كه وقتي روزنامة «حقيقت» شرحي در خصوص اختلاس هاي رئيس قورخانه، سردار 

دهد. -اعتماد درج كرد رضاخان توقيف آن روزنامه را از مشيرالدوله خواست اما مشيرالدوله نپذيرفت و رضاخان مشيرالدوله را تهديد كرد كه به دربار راهش نمي
  روز بحران منجر شد.28اين موضوع منجر به استعفاء مشيرالدوله از رئيس الوزرايي شد؛ هر چند مجلس اين استعفاء را نپذيرفت اما اين مسئله به 

كابينة قوام السلطنه هم با وجود پيگيري هاي مسرانه براي تصويب «قانون هيئت منصفه» راه به جايي نبرد. در اين دوره مديران جرايد از جمله حسين صبا، 
 و ميرزا هاشم خان محيط مدير وطن، در ملاء عام كتك خوردند و در دستگاه رضاخان و حبس شدند؛ چرا كه حيات جاويد، فلسفي، مدير ستارة ايرانمدير 

 تنها از وزير جنگ انتقاد كرده بودند.
تنها «معتمدالتجار» يكي از نمايندگان مجلس، طي نطقي تند اقدامات رضاخان را سرزنش كرد، وي اظهار داشت: «حقيقتاً خيلي ننگ آور و باعث تأسف است 

 سال مشروطيت و آن همه قرباني كه در راه آزادي داده شده مجبور شويم كه در عوض اصلاحات اساسي از نقص قانون اساسي و اجرا نشدن ساير 17كه پس از 
قوانين شكايت كنيم... قريباً روزي مي رسد كه نه سر مي ماند و نه دستار، بساط مشروطيت كه برچيده مي شود. سهل است، استقلال مملكت را هم مي برند..... 

سابقه براي مأموريت ها و -بدون مجوز قانوني جرايد را مي بندند و مديران آنها را توقيف كننند و مي زنند. چرا؟ براي اينكه از ظلم و تعدي و انتخاب اشخاص بد
اختلاس و هزار مظالم ديگر تنقيد كرده و دولتيان را به راه راست دلالت و نصيحت مي نمايد... از قانون اساسي كه به غير از لفظ و يك كتابچة مطبوع آن هم در 

كتابخانه ها و در خانه ها عجالتاً چيز ديگري نيست، همان مظالمي كه در ايام فترت مي شد همان خلاف قانون ها كه در آن اوقات مرتكب مي شود حالا هم 

P19Fمي شوند.....»

20 
                                                 

 .86. ذاكر حسين، همان، ص17

 
 به علت نوشتن مقالة اعتراضي در باب قتل كلنل محمدتقي خان پسيان و نيز اشاره به ستاره ايران. اشاره به حبس و تازيانه زدن ميرزا حسين خان صبا، مدير روزنامة 18

 نفر در مجلس شوراي ملي در برابر زياده روي ها و اعمال خلاف قانون وزير جنگ، ر.ك. 60 و عده اي ديگر در سفارت شوروي و طوفانتحصن فرخي مدير روزنامه 

 ..87 تا 85ذاكرحسين، همان، ص 

 
 .87-88 و 82. ذاكر حسين، همان، ص 19

 
 .1162- 1163مذكرات مجلس چهارم شوراي ملي، ص  .20



به دنبال همين نطق بود كه سردار سپه به ظاهر از مقام خود استعفاء داد، اما از ديگر سو نظاميان و جرايد همسو با خود را عليه مجلس تحريك  كرد و حتي كار 
 را به جايي رساند كه نظاميان او را به بستن مجلس و مطبوعات تشويق  كردند.

در همين زمان روزنامة «پژوهش» مقاله اي ضد ديني به چاپ رساند كه اعتراض روحانيون را برانگيخت و مدير آن را مهدورالدم اعلام كردند. به دنبال آن 
مجلس قانون سه ماده اي مميزي را به تصويب رساند كه طي آن عموم جرايد و ارباب مطابع ملزم  شدند پيش از چاپ مطالب در خصوص اسلام و مذهب تصديق 

كردند مطابق قانون مطبوعات مجازات -دو نفر مجتهد جامع الشرايط را، كه از سوي وزارت معارف معرفي مي شدند، داشته باشند و چنانچه از آن تخلف مي
داشت «عامه مطبوعات به غير از  مي شدند. اين قانون به گونه اي ضمانت اجراي بخش نخست اصل بيستم قانون اساسي مصوب مجلس نخست بود كه اذعان مي 

كتب ظلال و مواد مضره به دين اسلام آزاد و مميزي ممنوع است»، اما به سبب ضمانت اجراي همان بخش اول، ديگر مميزي ممنوع نبود. چرا كه پس از 
 تصويب اين قانون «مميز مطبوعات» در وزارت معارف تعيين شد.

 ترين تير انتقادات جرايد به سوي وي نشانه رفته بود شخص شاه بود. وي به دليل  در اين زمان به جز حملة برخي جرايد به مذهب، يكي از اشخاصي كه مهم
خواهي هاي رضاخان از جانب مطبوعات نكوهش شد و قوام السلطنه به منظور استحكام كابينة خود و نجات شاه قانون هيئت منصفه -ضعف و ناتواني در برابر زياده

را دوبارة مطرح كرد، اما اين بار نه براي حمايت از جرايد كه براي محاكمه آنها؛ چرا كه مديران جرايد محاكم عادي را دادگاهي صالح براي رسيدگي به جرايم 
السلطنه طي اعلاميه اي به جرايد توصيه كرد كه تا زمان تصويب هيئت منصفه در  مطبوعاتي نمي دانستند، اما تقاضاي تصويب اين قانون مجدد رد شد و قوام

مجلس، با حسن وقار و وطن پرستي رفتار كنند و در ضمن تهديد نمود كه در غير اين صورت دولت ناچار است هر روزنامه اي كه از حدود نزاكت خارج شده و به 

P20Fحمايت بي رويه مبادرت  ورزد تا زمان تشكيل محكمه صالحه آن روزنامه را تعطيل كند.

21 
در واقع قوام السلطنه به گونه اي مجوز لازم را براي توقيف جرايد به بهانة عدم تشكيل دادگاه صالحه با حضور هيئت منصفه به دست گرفت (برخي اسناد اين 

  استعفاء داد.1301 بهمن 5مقاله نيز در اين خصوص است)، اما الگوي ثابت سقوط پي درپي كابينه ها به وي امان نداد و او در 
 به 1301 قوس 10كابينه مستوفي الممالك پس از تشكيل، به نخستين وعده خود، كه همان قانون هيئت منصفه بود، عمل كرد؛ سرانجام اين قانون در 

، طوفان اعتبار آن تعيين شد. نخستين جريده اي كه با حضور هيئت منصفه محاكمه شد شكايت احمدشاه از فرخي، مدير 1303تصويب مجلس رسيد و تا حمل 
 بود كه به پيشنهاد رضاخان شاه شكايت خود را پس گرفت.

 13 سال عهده دار بودن وزارت جنگ، رئيس الوزرايي بي چون و چرا گردد. اين امر در 2بعد از كابينة مستوفي الممالك، حال نوبت خود رضاخان بود كه پس از 
اي صادر كرد كه به موجب آن تظلمات به جرايد و مطبوعات بي اثر مي ماند؛ و بدين ترتيب آزادي   محقق شد و رضاخان در هيئت دولت تصويب نامه1302آبان 

P21Fمطبوعات در دورة رئيس الوزرايي رضاخان و پس از آن از ميان رفت.

22 
 تا رئيس الوزرايي 1299 فاصله كودتاياسنادي كه در ادامه مي آيد مربوط به توقيف جرايد و واكنش مديران آن در عرايض ارسال شده به مجلس در 

  خورشيدي است.1302رضاخان در 
 

P22Fشرح اسناد

23
P: 

 خورشيدي چاپ و 1298- 1300ق/ 1338- 1340هاي -، به مديريت ميرزا سليمان خان خسروي كه در سالتهذيب: هفته نامه اجتماعي 1-7اسناد شماره 

P23Fيافت در اواسط كار خود دچار توقيف شد. نشر مي

24
P اظهار 2 شكايت خسروي به مجلس از توقيف جريدة خود توسط قوام السلطنه است، سند شماره 1 سند شماره 

                                                                                                                                                                                
 

 .94. ذاكرحسين، همان، ص 21

 
 .96 ن، ص 5. 22

 
 .3، پوشه13دان- جزوه 26 كارتن4. مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي، اسناد عرايض دوره 23

 
 شناسنامة مطبوعات ايران؛ برزين، مسعود؛ 102، ض1372تهران، رسانه ها، ش)، 1304ش تا 1215ق/ 1253، (عصر قاجار راهنماي مطبوعات ايران. ر.ك به قاسمي، فريد؛ 24

 .151، ص 2، ج 1363، اصفهان، كمال، چ دوم، تاريخ جرايد و مجازات ايرانصدر هاشمي، محمد؛ ؛ 136ص ، 1371)، تهران، بهجت، 1327 تا 1215(



 استعلام مجلس از وزارت معارف در خصوص علت توقيف جريدة تهذيب و سند شمارة 3تظلم وي به مجلس و تقاضاي رفع توقيف جريدة خود است، سند شمارة 
، 5 جوابيه وزارت معارف به مجلس مبني  بر توقيف جريدة تهذيب به دستور مستقيم رئيس الوزراء و عدم دخالت وزارت معارف در اين رابطه است. سند شمارة 4

 پيگيري مجلس از رئيس الوزراء در 6شكوائيه خسروي به مجلس پس از جوابية وزارت معارف مبني  بر توقيف جريدة وي به دستور رئيس الوزراست و سند شمارة 
 ، عريضة چهارم خسروي به مجلس پس از رفع توقيف جرايد ديگر و تقاضاي آزادي جريدة خود، است.7 و سند شمارة تهذيبخصوص سابقة توقيف 

* * * 

P24Fشد، ق. به صورت هفتگي منتشر مي1335-53ش/ 1296- 1313هاي - كه توسط سيدمحمدرضا امير رضواني در سال گلشن: مجلة خبري8سند شمارة 

25
P در 

ق و در زمان كابينة سيدضياء طباطبايي توقيف شد، چرا كه امير رضواني از مخالفين سرسخت سيد ضياء بود و به وي حمله مي كرد. گلشن 1339ش/1299سال 
ش) 1314رساند و تا زمان مرگ امير رضواني (-ش. شد. اين جريده از بهترين جرايد پايتخت بود كه مقالاتي در مدح و ذم اشخاص به چاپ مي1301بار ديگر در 

P25Fشد. كم و بيش منتشر مي

26
P مربوط است به توقيف نخست اين جريده توسط سيدضياء، شكايت او از اين امر و تقاضاي رفع توقيف جريدة مزبور.8 سند شمارة  

* * * 
ش. منتشر 1294- 1307ق/ 1333- 47هاي - به مديريت حسين صبا، كمال السلطان در بين سالستارة ايران: روزنامه سياسي خبري 9 سند شمارة 

P26Fشد. مي

27
Pخواه جمهوري بود.  اين جريده كه سردبيري آن را شيخ علي دشتي بر عهده داشت ارگان تشكيلات دموكرات هاي ضد تشكيل و هواه P27F

28
P و مقالاتي در 

 در دورة رئيس الوزرايي سردار سپه دو بار توقيف شد؛ يكبار در ميزان ستاره ايراندفاع از برقراري جمهوريت و انزجار از سلطنت قاجار به چاپ مي رساند. روزنامة 
 بعد از حملات شديد روزنامه ها به مجلس و دولت. در پي بازخواست صبا توسط رضاخان او از «نادر شدن رضاخان» سخن مي گويد كه به درگيري فيزيكي 1301

P28Fرضاخان با او در باغ شاه و توقيف روزنامه اش منجر مي شود.

29
P محمدتقي بهار در روزنامه بهار در اين رابطه  مي نويسد: «روزنامه جاتي كه مي خواهند نادر درست 

P29Fكنند مستحق همين معاملات اند»

30
P. 
 وفات يافت اما طبق تصميم شوراي عالي فرهنگ امتياز ستاره ايران به 1303 ميزان 3 نيز توقيف شد. حسين صبا در 1302ستارة ايران دومين بار در جوزاي 

اي از مديران جرايد از جمله وحيد اصفهاني به   مربوط است به اعتراض عده9 انتشار يافت. سند شمارة 1306ميرزا ابوالقاسم خان اعتصام زاده منتقل شد و تا سال 
 تعطيل شدن ستارة ايران توسط حكومت و مجلس.

*** 
- 1332هاي - به مديريت اسداالله حسين زاده  رسا و سردبيري ابوالحسن خدابنده لو در سالقانون: هفته نامة سياسي، اجتماعي، خبري 10-11اسناد شمارة 

P30Fشد.  خورشيدي در تهران منتشر مي1300

31
Pزاده  رسا در   بود و بار ديگر به دليل تحصن حسين1302ترين آن در دلو - چندين بار گرفتار توقيف شد كه مهم قانون
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 خورشيدي به عنوان اركان 1302 از شهريور قانونشد.   به صورت فكاهي و كاريكاتور چاپ مي1309 سال در توقيف ماند و در 4 در مجلس، اين جريده 1305
 منتشر شد. گفتني است رسا، به شدت با آنچه «جمهوري قلابي» مي خواند در دورة پهلوي اول مخالفت مي كرد و همين دليل براي 1333حزب دموكرات ايران تا 

P31Fتوقيف روزنامة وي در دورة زمامداري سردار سپه كافي بود.

32 
 استعلام 11 نامة حسين زاده  رسا به مجلس و درخواست توضيح مجلس از وزارت معارف در خصوص علت توقيف جريدة وي است و سند شماره 10سند شمارة 

 مجلس از وزارت معارف در اين رابطه است، اما پاسخ وزارت معارف در اين مجموعه موجود نيست.
* * * 

 متتشر مي شد در دورة 1321 تا 1300: هفته نامة سياسي - انتقادي سياست كه به مديريت عباس اسكندري و سردبيري باقر تبريزي در سالهاي 12سند شمارة 
خواهي رضاخان به دليل مخالفت با طرح جمهوري توقيف شد. گفتني است عباس اسكندري پس از كشته شدن عشقي، در مجلس متحصن شد و بعد -جمهوري

P32Fشد.  اين نشريه به عنوان اركان حزب توده منتشر مي1302از شهريور 

33 

P33F بدون محاكمه توقيف شد1340پس از انتشار دو شمارة نخست خود در محرم سياست نشرية 

34
P مربوط به اولين توقيف همين نشريه سند، 12 و سند شمارة 

  نامة اسكندري در خصوص خسارت وارده به او به واسطة توقيف نشريه اش است.1/12شمارة 
* * * 

 و 1300هاي - كه صدرالمدرسين شهيدي، ملقب به مينو، صاحب امتياز آن بود به مديريت ميرزا علي خان سهيل در سالمينو: روزنامة خبري 13سند شمارة 

P34F در مشهد چاپ و نشر مي يافت.1301

35
P ش 1300، كه مربوط به سال 13 ش) مي داند اما سند شماره 1292ق (1332 هر چند صدر هاشمي تاريخ انتشار آن را در 

، به مجلس در خصوص پاسخ  ندادن دولت مينوشده، است. سند مزبور نامة علي سهيل، مدير   دست كم در اين سال نيز منتشر ميمينواست، نشان مي دهد كه 
  و مينو دولت را به علت توقيف غيرقانوني و بدون محاكمه جرايد مؤاخذه كرده بودند.اتحاد است. گفتني است روزنامة مينو و اتحادبه سؤال مندرجه در روزنامة 

* * * 
 جهت درج نداي اسلام: تقاضاي شخصي به نام ميرزا هادي بصير از مجلس است مبني  بر دريافت امتياز چاپ و نشر جريده اي به نام 14- 15اسناد شمارة 

 مقالات اسلامي در آن.
كرد و  ق در شيراز منتشر مي1325» در تاريخ مطبوعات ثبت شده است؛ نخست روزنامه اي كه سيدضياء الدين طباطبايي در نداي اسلامدو جريدة با عنوان «

P35Fخورشيدي در اصفهان به چاپ مي رساند.1304ديگر جريده اي كه علي اصفهاني در سال 

36
P اما با وجود اينكه تقاضاي ميرزا هادي بصير، قبل از جريدة علي 

اصفهاني و در دورة مجلس چهارم مطرح شده و با توجه به اينكه وي قصد خود را صرفاً بيان فلسفة احكام اسلامي بيان مي كند، مجوزي براي چاپ به اين عنوان 
  به او داده نشده است و در حقيقت تقاضاي او در مجلس نيز بي پاسخ مانده است.1300در سال 
*** 

 16كرد. در سند شمارة - در تهران و به صورت هفتگي چاپ مي1301 را در سال آسيا: اسداله فروهري روزنامة اجتماعي، اقتصادي، ادبي 16- 18اسناد شمارة 
 مجلس صدور اين مجوز را خارج از وظيفه خود مي داند و 17مدير اين جريدة پيش از انتشار آن از مجلس تقاضاي صدور مجوز نشر را كرده است. در سند شمارة 
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 تقاضاي مجدد فروهري است مبني  بر رسيدگي به تقاضاي وي پس از يك ماه معطل نمودن او از سوي 18وي را به وزارت معارف ارجاع مي دهد. در سند شمارة 
 وزارت معارف.
 در تهران منتشر 1301 به مديريت علي سهيل، كه پيش تر سردبير نشرية مينو بود، در سال ايران امروز: روزنامة خبري، سياسي، اقتصادي 19سند شمارة 

P36Fمي شد و همانگونه كه در ذيل عنوان آن قيد شده بود اين روزنامه طرفدار «طبقه كارگر» بود

37
P در ايران امروز. اين سند شكايت علي سهيل، مدير جريدة 

 خصوص توقيف جريدة مزبور توسط هيئت دولت بدون برگزاري محاكمه و خلاف قانون نشان مي دهد.
*** 

شد. گفتني است   منتشر مي1304 تا 1298: ميهن جريده اي سياسي و فرهنگي بود كه هفته اي دوبار توسط ابوطالب شيرواني در سال هاي 20- 23اسناد شمارة 

P37Fشيرواني در دورة ششم نمايندة مردم اصفهان در مجلس شوراي ملي بود

38
P. 

 و به گفتة وي اراذل و اوباش - به دفتر روزنامه به دستور رئيس – شكايت مدير جريدة مزبور به مجلس شوراي ملي است مبني  بر حملة آژان ها 20سند شمارة 
الوزراء شكايت وي از رئيس سابق دولت، قوام السلطنه، شامل اعتراض به توقيف جريدة او و غارت ادارة روزنامه و منزل وي به دستور زئيس الوزراء (سند 

) و همچنين صورت 21/ 1 به رئيس الوزراء جديد، وثوق الدوله، در خصوص اقدامات قوام السلطنه عليه او (سند شمارة ميهن)، نامة مدير جريدة 21شمارة
 به ميهن نامة دوم مدير روزنامة 22) است و سند شمارة 2/21خسارت هاي وارده به وي به واسطة توقيف جريده و حمله به ادارة روزنامه و منزلش (سند شمارة 

 شكايت بيش از سي نفر از خاندان شيرواني به 23مجلس، بعد از مطرح شدن لايحة هيئت منصفه و شكايت از پايان نيافتن توقيف روزنامه است. سند شمارة 
 نيز تلگراف هايي هستند از اتحاديه محصلين مدارس 2/23 و 1/23 است. اسناد شمارة ميهنمؤتمن الملك، رئيس مجلس شوراي ملي، از توقيف سه ماهة جريدة 

 اصفهان و عده اي از طرفداران شيرواني براي تقاضاي رفع توقيف ميهن .
*** 

 شمسي مانند ديگر جرايد به دستور قوام السلطنه توقيف 1301 انتشار يافت و در 1300 به مديريت علي دشتي در اسفند شفق سرخ: روزنامة 24سند شمارة 

P38Fگرديد و مجدد منتشر شد

39
P توسط رئيس الوزراء است. شفق . اين سند، شكايت پانزده نفر از مديران جرايد از توقيف غيرقانوني جريده 

: عباس اسكندري، مدير جريدة ميهن: شيرواني، مدير اتحاد: سركشيك زاده، مدير شفق: شكايت ده نفر از مديران جرايد از جمله مدير 25سند شمارة 

؛ مدير روزنامة شهاب و عده اي ديگر در شكايت از نقص قانون اساسي توسط دولت در جريان  اقدام: عباس حيدري، مديرطوفان: فرخي، مدير سياست
 توقيف هاي غيرقانوني جرايد است.

*** 
: نامة سركشيك زاده، مدير روزنامة اتحاد، نمايندگي از مديران جرايد توقيف شده به مجلس شوراي ملي در خصوص اقدامات غيرقانوني 26سند شمارة 

 قوام السلطنه، رئيس الوزراء، توقيف جرايد بدون برگزاري محاكمه و تقاضاي وي از مجلس مبني  بر استيضاح قوام است.
*** 

كردند، مطابع بودند. در اين بخش اسناد مربوط به اين -: يكي از مكان هايي كه در ارتباط با جرايد به هيئت دولت، نظميه اعتراض مي27- 31اسناد شمارة
 نفر از 200 جريده است كه به بيكار شدن 20 شكايت مديران اتحادية كارگران مطابع از اقدام هيئت دولت در خصوص توقيف 27اماكن آمده است. سند شمارة 

 شكايت مدير اتحاديه كارگران مطابع از ادارة نظميه است كه با قوة قهريه را حبس و كارگران مطبعه روشنائي، آنها 28كارگران مطابع انجاميده است. سند شمارة 
 پاسخ رياست وزراء به مجلس در خصوص اقدام ادارة نظميه است؛ چرا كه 29 كردند. سند شمارة نجات ايران و ستارة ايران گلشنرا مجبور به طبع جرايد 

انگشت اتهام در صدور چنين دستوري به سوي رئيس الوزراء بود. وي در اين جوابيه، اين مسئله را تكذيب و محركين را در ارتباط با جرايد توقيفي معرفي 
، شكايت نمودند كه آنها (كارگران اقتصاد ايران) عده اي مديران مطابع تهران از سيدمحمد دهگان و مدير جريدة 30كرد. در سندي ديگر (سند شمارة -مي
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مطابع مزبور) را به سبب مخالفت با توقيف جرايد به تعطيل چاپ خانه ها تحريك مي كند. و سند بعدي اظهار نظر دهگان، مدير اتحاديه كارگران مطابع است، كه 
 ).31پيش تر از او شكايت شده بود (سند شمارة 

* * * 

قمري در تهران منتشر 1337 به مديريت و سردبيري ميرزا آقا فلسفي اصفهاني در سال  جاويدةحيو: هفته نامه سياسي، ادبي و خبري 32-33اسناد شمارة 

P39Fشد.  منتشر ميحيات ايران با عنوان 1301، دو ماه در محاق توقيف افتاد. گفتني است اين جريده از سال 1299 دلو 7شد و در  مي

40
P اسناد مربوط به توقيف آن 

) و سند ديگر نامه فلسفي اصفهاني، 32 نفر از طرفداران اين جريده است كه از توقيف غيرقانوني آن شكايت دارند (سند شمارة 94اي به امضاء و مهر  شامل نامه
مدير آن، به مجلس است مبني  بر تقاضاي رفع توقيف آن جريده. شايان ذكر است فلسفي در اين نامه اشاره مي كند كه علت توقيف اين جريده بيان حقايق در 

 ).33باب وزارت جنگ، يعني رضاخان، است (سند شمارة 
*** 

شد به علت   در تهران به طور روزانه منتشر مي1300 كه توسط سيدابراهيم ضياء  الواعظين در سال ايران آزاد: روزنامة سياسي، خبري 34-35سند شمارة 
 منتشر شد. گفتني است چون ضياء  الواعظين از طرف مردم شيراز به نمايندگي دورة پنجم برگزيده 1302 توقيف و مجدد در سال 1301مقالات تند وي در سال 

P40F منتشر نشد.1309شد اين روزنامه تا سال 

41 
 توسط قوام السلطنه است. ضياء الواعظين در اين نامه آزادي مطبوعات را به مجلس شوراي ملي متذكر 1301 در رابطه با توقيف آن در سال 34سند شمارة 

  نامة مجدد وي به مجلس پس از يك ماه توقيف آن جريده و اظهار طلب خسارت وارده به وي به واسطه توقيف جريدة خود مي باشد.35شده است، و سند شمارة 
* * * 

 در تهران هفته اي سه بار چاپ مي شد. 1301-1302 به مديريت ابوالفضل لساني در سال كار: روزنامة سياسي، اجتماعي، اقتصادي و خبري 36سند شمارة 
 توسط اقتصاد ايران شكايت اتحاديه مركزي كارگران است كه از تصاحب روزنامة 36 را بر عهده داشت. سند شمارة اقتصاد ايرانلساني بيش تر مديريت 

  لغو توقيف گردد.كاركنند كه ممنوعيت نشر جريده توسط لساني، برداشته شود و جريده  قوام السلطنه، رئيس الوزراء، شكايت داشته و تقاضا مي
*** 

 1299- 1305، در سال هاي زاينده رود توسط ميرزا محمدتقي اديب خراساني، مدير پيشين جريدة صبح اميدنامه سياسي، اجتماعي  : هفته37سند شمارة 
  به مجلس توقيف جريده اش را اعلام و تقاضاي رفع توقيف آن را كرده است.1301خورشيدي در اصفهان منتشر مي شد. او در تلگرافي در سال 

كردند عدم صدور مجوز انتشار جريده مورد نظر آنها بود.  : يكي از موضوعات مهم ديگري كه مديران جرايد در عرايض خود به مجلس مطرح مي38سند شمارة 
 به مجلس شوراي ملي شكايت دارد؛ هر چند طبيعي عصر خونيندر نامه اي شخصي به نام سيد ابوالفضل، وكيل عدليه، از عدم مجوز انتشار جريده وي با عنوان 

 اي با چنين عنواني خودداري نمايند.-است كه در آن شرايط متصديان وزارت معارف از صدور مجوز براي جريده
*** 

 
 : شكايت خسروي، مدير جريدة تهذيب، در شكايت از توقيف جريدة خود توسط قوام السلطنه]1[سند شماره 

 طهران
 اداره جريده تهذيب

 1339 شهر ذي الحجه 2مورخه 
 به پيشگاه مقدس نمايندگان دارالشوراي ملي شيداالله اركانه
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در اين موقع كه نمايندگان ملت چوب ارتجاع خورده ايران در كار تشييد مباني مشروطيت و استحكام مرام آزادي و استقلال مي باشند آقاي قوام السلطنه رئيس 
  را توقيف نموده است.تهذيبالوزراء بدون مجوز قانوني و بدون محاكمه جريدة 

محترماً از حضور نمايندگان استدعا مي نمايد و رفع اين ظلم را خواستار است و اگر خداي نخواسته از نمايندگان و پارلمان مشروطه ايران مأيوس شوم، توسل 
 خانه هاي خارجه خواهم جست، تا حق خود را استرداد نمايم.-به اجانب و سفارت

 خسروي
 : اظهار تظلم خسروي، به مجلس در خصوص توقيف جريدة تهذيب و تقاضاي رفع توقيف آن]2[سند شماره 

 1339 شهر ذيجه 7         مورخه     اداره جريده تهذيب- طهران
 پيشگاه مقدس نمايندگان دارالشوراي ملي شيداالله اركانه

كجا دانند حال ما سبك باران ساحلها- ثانياً از پيشگاه مقدس نمايندگان ملت مظلوم ايران رفع ظلم و اختناق را كه آقاي قوام السلطنه رئيس الوزراء بر من و بر 
 جريدة من وارد آورده خواستارم.

تهذيب داراي امتياز مخصوص است و مخصوصاً پس از كودتا خود آقاي قوام السلطنه اجازه انتشار آنرا داده اند به غرض شخصي يا براي اثبات قدرت بدون 
 محاكمه و مجوز قانوني توقيف نموده اند.

 از محضر پاك نمايندگان تقاضاي رسيدگي- محاكمه- يا آزادي مي نمايم.
 خسروي

 
 : استعلام مجلس از وزارت معارف در خصوص علت توقيف جريدة تهذيب]3[سند شماره 

 نشان شير و خورشيد
 1300 برج اسد 25به تاريخ      مجلس شوراي ملي

 1339 شهر محرم 22       
 وزارت جليله معارف و اوقاف

بديهي است توقيف روزنامه تهذيب متكي به جهاتي كه مستلزم اين اقدام شده بوده است معهذا براي اينكه در مقابل تظلماتي كه از اين جهت به مجلس شده 
 جواب محكمي داده شود متمني است علت توقيف را اعلام فرمائيد- رئيس مجلس شوراي ملي- دبيرالممالك

 
: جوابية وزارت معارف به مجلس در خصوص توقيف جريدة تهذيب به دستور مستقيم رئيس الوزراء و عدم دخالت وزارت 4[سند شماره 

 معارف در اين رابطه]

 1300 برج سنبله 7تاريخ        نشان شير و خورشيد
 وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه

 رياست محترم مجلس شوراي ملي شيداالله اركانه
) راجع به توقيف روزنامه تهذيب محترماً اشعار مي دارد كه توقيف (تهذيب) از ناحيه رياست وزراء عظام بوده و مستقيماً توسط نظميه 730در جواب مرقوم نمره (

 توقيف كرده اند و وزارت معارف در امر توقيف به هيچ وجه دخالتي نداشته است و از علت هم به كلي بي خبر است.
 [مهر:] وزارت معارف و اوقاف

 [امضاء ناخوانا]
 : شكوائيه خسروي به مجلس پس از جوابية وزارت معارف مبني بر توقيف جريدة وي توسط رئيس الوزارء، قوام السلطنه]5[سند شماره 

 1339 شهر ذيحجه 27        مورخه     اداره جريدة تهذيب- طهران
 ضميمه: سواد مراسلات وزارت معارف است

 كةمقام منيع رياست شوراي ملي دام شو



پس از توقيف طولاني و تحمل خسارت هاي طاقت فرسا و حق كشي هيئت دولت و بي انصافي رئيس  الوزراء در موقع افتتاح مجلس وزارت جليله معارف آن 
جواب را به من مي دهد متأسفم كه مرجع تظلم من معلوم نيست كجاست و من از اين ظلم فاحش نمي دانم به كجا و چه كسي تظلم كنم- آيا دولت مي تواند 
دكان پنبه دوزي را بدون محاكمه و تقصير توقيف كند فرياد از اين آزادي و من بالاخره اين ناله و فرياد را در تمام دنيا منتشر خواهم كرد و منتظر باشيد كه به 

    دست مردماني گرفتار شويد كه ابداً به شما ها رحم نكنند همين طور كه امروز شما به من و امثال من رحم نمي كنيد.
 خسروي      
 

 : پيگيري مجلس از رئيس الوزراء (قوام السلطنه) در خصوص سابقة توقيف جريدة تهذيب]6[سند شماره 

 نشان شير و خورشيد
 مجلس شوراي ملي

 كةرياست محترم وزراء عظام دامت شو

مدير روزنامه تهذيب اخلاق در تحت عنوان اينكه قبل از اشاعة روزنامه امر به توقيف آن داده شده كه لذا به مجلس متظلم و بالاخره مراتب از وزارت معارف 
استعلام شده و جواباً مي نويسند كه توقيف (تهذيب) به امر مستقيم حضرت عالي كه گفته و نظر به اصرار مشاراليه در وصول جواب تمنا مي شود قدغن فرمايند 

 رئيس مجلس شوراي ملي- دبيرالممالك    مجلس شوراي ملي را از سابقه قضيه مستحضر فرمايند تا ايراد جواب شود.
 

 : عريضة چهارم خسروي به مجلس پس از رفع توقيف جرايد و تقاضاي آزادي تهذيب]7-[سند شماره

 

 1339 شهر ذيحجه 17مورخه                اداره جريده تهذيب ـ طهران 
 مقام منيع رياست دارالشوراي ملي دام ظله العالي 

خواهم اينك با وجوديكه بدون محاكمه و مقدمه جريده -اين چهارمين عريضه ايست كه براي جلب مساعدت حضرت اشرف عريضه عرض كردم و استمداد مي
كند بر من وارد - اند و از اين توقيف خسارت كلي كه هر ذي حسبي تصديق مي-اند هنوز آزاد نكرده- السلطنه به امر خودشان توقيف نموده-تهذيب را آقاي قوام

 كنند اگر حضرت اشرف هم كه رئيس يك مجلس ملي هستيد براي احقاق حق من -اند توجهي به خسارت من نمي- اند و با اينكه ساير جرايد را آزاد كرده -آورده
 كنيد آن را هم اعلام فرمائيد تا ديگر مزاحم نشوم و اگر ميل به احقاق حق داريد به توصيه، مرا آزاد نماييد. -كمكي نمي
 خسروي

 [حاشيه پائين:] ثبت سابقه شود
 

: شكايت محمدرضا امير رضواني، مدير جريده گلشن، نسبت به توقيف جريدة خود توسط سيدضياء و تقاضاي رفع توقيف 8[سند شماره 

 آن]

 
 1339 القعده الحرام - تاريخ بيستم ذي  طهران                                             

 پيشگاه رفيع مجلس مقدس شوراي ملي شيداالله اركانه

 

الامر آقاي رئيس الوزراء بدون محاكمه و تعيين علت توقيف نموده صرف نظر از اينكه -دارد كه دو روز است روزنامه گلشن را نظميه حسب-استرحاماً عرض مي
خلاف قانون است در موقعي كه خوش بختانه دارالشوراي كبري ملي -آورد اين اقدام كه بر-توقيف روزنامه ولو به مدت كمي هم باشد خسارت هنگفتي وارد مي 

قابل تحمل است لذا از پيشگاه منيع مجلس شوراي -يابند غير-هاي بهارستان استقرار مي -شود و مبعوثين ملت براي دادخواهي جمعيت بر كرسي-رسماً افتتاح مي
نمايند كه هر چه زودتر دولت را از ارتكاب اين اقدام خلاف واقع متنبه و منع نموده و - نشينان كعبه آمال عمومي دادخواهي نموده است استدعا مي-ملي و كرسي

 08/04وسائل خروج از توقيف جريده گلشن را فراهم آورند.   ي. رضا 

  اقدام شود.[حاشيه پايين:]



 
: اعتراض عده اي از مديران جرايد به تعطيلي ستاره ايران توسط حكومت نظامي و شكايت از سكوت مجلس در اين 9[سند شماره 

 خصوص]

 

 1340 شهر صفر 7
 مقام منيع مجلس شوراي ملي شيداالله اركانه 

 
حادثه ليله هفتم شهر جاري و جلب آقاي صبا مدير محترم جريده ملي و آزاد ستاره ايران از طرف حكومت نظامي طهران و تعطيلي و توقيف اول روزنامه عصر 

نمايد بزرگترين لطمه ايست كه در دوره چهارم مجلس شوراي ملي بر اساس مشروطيت و -حاضر در تمام ايران منحصراً موجبات تنوير افكار ملت را فراهم مي
قانون اساسي مطبوعات وارد شده و سكوت مجلس و مجلسيان در اين واقعه مهمه ملت كش قانون شكن مشروطيت بر باد ده يأس كلي را در قلوب صاف عموم 

 ايرانيان نسبت به اين اساس مقدس  ايجاد خواهد نمود. 
 وحيد اصفهاني ـ سيد مرتضي ـ مجيد معتمد ـ احمد الموسوي. [ وسه امضاء ناخوانا]

 20/07/1301[حاشيه پايين] حسب الامر ضبط شود 
:  درخواست حسين زاده، مدير جريدة قانون، از مجلس شوراي ملي مبني بر توضيح مجلس از وزات معارف درخصوص 10[سند شمارة 

 توقيف جريده مزبور]

 
  1339 ذي حجه 14

  مقام منيع مجلس مقدس دارالشوراي كبري ملي ايران شيداالله اركانه 
 

واضح است يگانه مركز قانون مجلس مقدس دار شوراي ملي است و هيچ حكومتي در برابر مجلس شوراي ملي حق وضع و فسخ قانون ندارد و نظر به اينكه 
 كه نسبت به مطبوعات اتخاذ نموده چندين قسمت مهم قانون اساسي را پايمال -حكومت حاضره عملاً مخالفت با اين اصل مهم مشروطيت نموده و در روشي

اي كه در حفظ قوانين داريد قضيه ذيل را از دولتي [دولت] توضيح -در وظيفه -كنم موافق وظيفه -نموده است از مجلس مقدس شوراي ملي درخواست مي
 بخواهيد. 

جريده قانون كه امتياز آن موافق قانون مطبوعات در بدو تشكيل كابينة خود از طرف وزارت معارف به اينجانب داده شده بود به چه علت قانوني و موافق كدام 
 ماده در مواد قانون اساسي توقيف گرديد. 
 آيا اين قصاص قبل از جنايت نيست؟ 

 آيا اين عمليات مستبدانه مخالف با اصول مشروطيت نيست؟ 
  زاده-مدير جريده قانون حسين

 : نامه مجلس به وزارت معارف مبني بر استعلام از علت توقيف جريدة قانون قبل از انتشار آن]11[سند شمارة 

 

 نشان شير و خورشيد
 مجلس شوراي ملي

 تخافوي ئيل 1339  شهر ذي حجه 15 برج اسد 28                                           به تاريخ 
                                                                                           1300 

 خانه جليله معارف و اوقاف-وزارت
 زاده پدر جريده قانون متظلم است كه امتياز روزنامه مزبور جديداً داده شده و قبل از اينكه طبع و توزيع شود و امر به توقيف آن گرديده در ضمن -آقاي حسين

شود از سابقه اين امر مجلس شوراي ملي را مطلع - مورد نيست تمنا مي-تقاضاي اعلام علت توقيف قبل از انتشار استعلام شود چون تقاضاي مشار اليه بي
 فرمايند. 



 رئيس مجلس شوراي ملي ـ [دبير الممالك]
 : شكايت عباس اسكندري، مدير روزنامه سياست به مجلس مبني بر توقيف جريدة خود بدون محاكمه و خلاف قانون]12[سند شمارة 

 
 1340 برج محرم 16مورخه        اداره روزنامه «سياست» 

 خيابان شاه آباد 
 طهران 

 مقام مقدس رياست مجلس شوراي ملي شيداالله اركانه 
تر و متضمن نابرابريست و وخيم تر از همه جلوگيري از جرائد و بدين -در ميان يك مورد لطماتي كه در ادوار فترت به وطن وارد آمده آنكه از همه سنگين

 وسيله اختناق آزادي افكار و عقايد بوده. 
نمود كه بوسايل قهر و -ناك بود كه اعمال او به معرض اطلاع عموم گذاشته شود و متناسب با شئامت و سيالت خود كوشش مي-در هر دورة زمامداري انديش

غلبه توسل جويد به طوري كه خاطر مبارك مستحضر است بنيان اين رويه در كابينه آقاي وثوق الدوله شروع شد از آنجا كه اساس حكومت ملي را آزادي افكار 
رفت كه مرتفع گشتن كابوس سياست قهر و غلبه با افتتاح مجلس شوراي ملي توأم بود مصونيت افراد از هوا و -عقايد .... [ناخوانا] تشكيل مي دهد طبعاً انتظار مي

هوس زمامداران و فرمانروايي قانون در هر دو لازم و ملزوم حكومت ملي است برقرار گردد. متأسفانه تجربيات خلاف اين مسئله ثابت كرد و معامله را با روزنامه 
نمايد كه در افتتاح مجلس شوراي ملي نيز سياست قهر و غلبه را ادامه داد. جريده سياست دو قضيه حياتي را به عرض اطلاع -اند ثابت مي-آزاد (سياست) نموده

پرستي مجال افكار نيست و ديگري طرز معامله كه در -عامه گذاشته و در آن بحث نموده بود يكي طريق حل مسأله خراسان كه اهميت آن براي هيچ وطن
المال مسلمين شود لكن همانطور كه در ادوار فترت معمول بوده جلوگيري از طبع اين جريده آزاد نموده بدين معنا كه از -افتتاح مجلس شوراي ملي و با بيت 

 طرف نظميه از مطابع التزام گرفته شده و جريده سياست را طبع ننمايند. 
نظر به اينكه جلوگيري از نشر جرايد بدون محاكمه مخالف اصل هشتم قانون اساسي است و نظر به اينكه مجلس شوراي ملي فقط واضع و حافظ قانون 

 شود مستدعي است كه امر مقرر فرمايند در طبع و انتشار جريده مزبور مخالفت به عمل نياورند. -شناخته مي
دارد كه من آرزومندم مندرجات جريده سياست در محاكمه صلاحي دار موضوع محاكمه واقع گشته حقايق -در خاتمه براي استحضار ذات مقدس اعلام مي

 كشف شود. 
 مدير جريده سياست 

                                                                                                                 امضاء [ناخوانا]
 27/06/1300ثبت شود 

 
 : نامه عباس اسكندري، مدير جريدة سياست در خصوص خسارت وارده به او به واسطة توقيف جريده اش]1/12[سند شمارة 

 1301 سنبله 8تاريخ پنج شنبه 
 مقام محترم رياست مجلس شوراي ملي شيداالله اركانه

 نظر به اينكه از طرف  رياست الوزراي وقت مطبعه متصرفي حيات توقيف گرديده است. 
سازد كه روزي پنجاه تومان خسارت مطبعه  به طور عادي است و -چون مخالف صريح  قانون اساسي و اصل شانزدهم است خاطر مبارك را مستحضر مي

 بايستي تكليف بنده معين شود كه خسارت مطبعه را از كه مطالبه نمايم. 
 در خاتمه استدعا دارم بنده را مستحضر فرمايند اصول قانون اساسي راجع به حقوق ملت ايران چيست؟ و مسئول او كيست؟ 

 مدير جريده سياست 
      عباس اسكندري

: درخواست علي سهيل، مدير جريدة مينو از مجلس مبني بر پاسخ دولت به پرسش مطرح شده در جريدة اتحاد و مينو 13[سند شماره 

 قانوني و بدون محاكمه جرايد]-در خصوص علت توقيف غير

   1300 برج   6 مورخه                     اداره روزنامه يوميه طهران 
 شود -ساعت منتشر مي24اخبار وارده بدون تعطيل در ظرف 



 مقام منيع رياست مجلس شوراي ملي راست شد كه 
از آنجائيكه اغلب توجه خسارات خطير مالي به خزينة دولت بواسطه ابهام قضاياي سياسي و اختلال امورات و هر امري به نوبه خود بايد تشخيص داده شود تا 

 هاي مسخره محفوظ و مصون ماند و در اين موقع نظير كامل اين معني سؤال مندرجه در روزنامه اتحاد است كه سريعاً تشخيص هويت -از تعبيرات و ترجمه
موضوع لازم است و از نقطه نظر اينكه سؤال مزبور علاوه بر آنكه حسن اثر نكرد موجب توقيف جريده ملي نيز شد ـ با تجديد مطلع در روزنامه مينو نيز جلب 

توجهي از هيئت پارلماني ننموده است ـ لذا به اين وسيله جواب مقطوع قانوني مواد سؤال مندرجه در روزنامه اتحاد (كه براي ملت و مملكت جواب سؤال مزبور 
 مندان مقرر فرمايند در يكي از جرائد مركزي درج و اشاعه يابد ـ براي -لازم و مخصوصاً در اين موقع نافع است) خواسته و متمني است براي اطلاع عامه علاقه

 صبرند - العاده بي- نمايد كه افكار عمومي در قرائت عقيده و كلاً در اين زمينه فوق-يادآوري يك فقره از روزنامه اتحاد و مينو را لفاً ارسال داشته در خاتمه تكرار مي
 بديهي است غفلت را جايز نخواهند دانست. 

 سهيلي مدير روزنامه مينو
 : تقاضاي ميرزا هادي بصير از مجلس شوراي ملي مبني بر اجازة چاپ و نشر جريده اي با عنوان نداي اسلام به وي]14[ سند شمارة 

 

 ساحت مقدس مجلس شوراي ملي شيداالله اركانه 
بصير و با -بنده ميرزا هادي بصير نظر به اينكه جرائد را تماماً مادي ديده درصدد بودم كه امتيازي به نام (نداي اسلام) گرفته و مقالات اسلامي توسط اشخاص  

 دلو تقاضاي امتياز روزنامه به نام مزبور از وزارت معارف كرده و وزارت معارف كه امر به 24اطلاع تهيه كرده و طبع نمايم. در تعقيب اين مقصود ليله دوشنبه 
صدور امتياز فرموده مطابق پرگرام انطبائات التزام و وجه تمبر اداره معارف از حقير گرفته پس از نوشتن امتياز آقاي وزير معارف از امضاء ورقه امتيازنامه امتناع 
ورزيدند و وجهش را منع دولت از دادن امتياز اظهار كردند هر چه حقير اظهار داشته اين منع دولت بعد از صدور اجازه حقير بود مسموع نيفتاد و حقير قريب به 

ام البته با رعايت انصاف و معدلت راضي نخواهيم شد كه اين ضرر به بنده وارد شود و از وزارت معارف صدور امتياز مزبور را خواهند -پنجاه تومان خسارت داده
 فرمود.  
 هادي

 
: نامة ميرزا هادي بصير، متقاضي اجازة نشر جريده نداي اسلام در شكايت از وزارت معارف مبني بر عدم صدور اجازه 15[سند شمارة 

 نامة مزبور]

                           مقام منيع رياست مجلس شوراي ملي دامت شوكته و عظمته
نام -نگاري داشته و از طرفي تمام جرائد را ديده لذا در صدد برآمد كه جريده به - پروري از راه جريده -اين بنده ميرزا هادي نظر به اشتياقي كه به عالم معارف

(نداي اسلام) كه فقط نگاشتن فلسفه احكام اسلام بوده باشد امتيازش را گرفته از اين راه خدمتي به عالم اسلام و معارف نموده باشم در تعقيب اين مقصود در روز 
 دلو تقاضانامه به وزارت معارف داده و آقاي وزير معارف هم امر به صدور امتياز نموده اداره معارف هم مطابق مقررات قانون از حقير الزام و وجه تمبر را 24دوشنبه 

نامه نوشته آقاي وزير معارف امتناع از امضاء بر امتياز كردند و وجهش را منع دولت از دادن امتياز عنوان كردند حقير هر چه اظهار داشتم كه اين -گرفته و امتياز
كه امر و مقرر فرمايند كه وزارت معارف امتيازي -منع دولت بعد از دادن اجازه حقير است مسموع نيفتاد اينكه از راه معدلت خواهي حضرت اشرف مستدعي چنان

 اند مرحمت نمايند.-را كه صادر كرده 
 هادي

  [امضاء ناخوانا]1300 حوت 13[حاشيه پائين:]  وزارت معارف مراجعه شود 
 : نامة اسداالله فروهري به مجلس شوراي ملي مبني  بر تقاضاي صدور مجوز نشر جريده اي به نام آسيا]16[سند شماره

 مقام منيع مجلس شوراي ملي شيداالله اركانه
محترماً خاطر هيئت مقدس را مسبوق و مستحضر نمايد نظر به علاقه مندي كه اينجانب به وطن عزيز خود دارم و بر هر فردي از افراد لازم است كه خدمتي 

 به ملك و ملت و معارف نمايد
در چندي قبل درخواست امتياز (آسيا) بوزارت جليله معارف نمودم پس از تحقيقات لازمه از وزارت جليله درخواست بنده را قبول و موكول به وعده فرمودند 

 قانون  اساسي جرائد و 18/20خواهند ايران ترقي كند درخواست بنده را به عمل تعويق افتاد در صورتي كه مطابق اصل  بدبختانه از آنجائيكه زمامداران نمي
مطبوعات آزاد است لذا متمني است امر مقرر فرمايند بوزارت جليله معارف كه پس از خسارات وارده تحميل شده امتياز مزبور را مرحمت فرمايند چنانچه حقيقتاً 



مملكت ايران مشروطه است و داراي پارلمان است قصاص قبل از جنايت ممكن نيست جريده نگاران ديگر برخلاف رويه رفتار و سايرين بايد سياست شوند. 
 شوم مطابق قانون مطبوعات و مشي دولت رفتار نموده و برخلاف رويه و سياست دولت مطبوعه رفتار ننمايم. اينجانب ملتزم مي
 اسداالله فروهري

 [حاشيه پايين:] سرچشمه جنب كوچه ميرزا محمود وزير 
 : جوابيه مجلس به فروهري مبني بر عدم امكام صدور مجوز نشر جريده از سوي مجلس و ارجاع وي به وزارت معارف]17[سند شمارة 

 
 نشان شيروخورشيد
 مجلس شوراي ملي

 1301 برج اسد 27تاريخ ارسال 
 عنوان كاغذ: آقاي ميرزا اسداالله خان فروهري. مقصد و عنوان پاكت: سرچشمه جنب كوچه ميرزا محمود وزير

از شرح مراسله شما راجع به درخواست امتياز روزنامه (آسيا) مستحضر چون اقدام اين قبيل امورات از وظيفه مجلس خارج است مقتضي است مراتب را به 
 خانه مربوطه مراجعه و نتيجه حاصل نمائيد.   [امضاء]-وزارت

 

 : تقاضاي مجدد فروهري در خصوص صدور مجوز نشر جريدة آسيا]18[سند شمارة 

 
  برج اسد 13مورخه

 مقام مقدس وكلاي محترم مجلس شوراي ملي شيداله اركانه
نمايد كه بعد از -الاحترام از پيشگاه مقدس آن رياست محترم استدعا مي - راجع به درخواست امتياز روزنامه آسيا مع 6 سرطان 14در تعقيب معروضه مورخه 

  دانند صادر و خاطر بنده را از اين بابت آسوده بفرمائيد.-يك ماه معطلي و تحمل مابقي خسارت مقرر فرمائيد در جواب تقاضاي بنده آنچه را سزاوار مي
                             [امضاء] اسداله فروهري

16/1/1301 
           

       چون مراجعه سابقه توقيف شده بايد نظر به مقام محترم رياست جلب تا تكليف معلوم شود.
 

 : شكايت علي سهيل، مدير جريدة ايران امروز، درخصوص توقيف جريدة وي توسط هيئت دولت]19[سند شمارة 

 
 18/4/1301 سرطان                                                          17جريده يوميه امروز ايران  

 مقام محترم مجلس شوراي ملي شيداالله اركانه
شود. و از آنجائيكه -روزنامه امروز ايران از طرف هيئت دولت در عصر دوشنبه توقيف گرديد از هيئت دولت استفسار اينك از آن مقام مقدس هم سؤال مي 

روزنامه زبان ملت است متوقع است كه سريعاً جواب مرحمت فرمايند دولت علاوه از آنكه طرف سه روز است كه علت را معين ننموده وقتي را هم براي محاكمه 
 تعيين نكرده است.

 چون اين حركت نابهنجار دولت كه متوازن با هيچ اصل قانوني نيست با وجود (پارلمان) در انظار ملت صورت تخريبي را دارا شده است.
 مستدعي است خيلي زود رفع انتظارات اهالي را دادن جواب ممنون داريد.

  بوزارت معارف فرستاده شود . [امضاء ناخوانا]          مدير امروز ايران  [امضاء] علي سهيل
  سرطان [امضاء]20  [حاشيه:] به وزارت معارف فرستاده شود. 

 : شكايت مدير جريدة ميهن مبني بر حملة برخي به دفتر جريدة وي به دستور رئيس الوزراء]20[سند شمارة 

 
 1301 برج سرطان 25اداره روزنامه «ميهن تهران»                                                       به تاريخ 



 مقام مقدس مجلس شوراي ملي شيداالله اركانه
 نويسم امنيت جاني ندارم-الساعه كه در خانه خود نشسته و اين مشروحه را مي

 هاي يوميه و هفتگي ميهن را -ديشب يك ساعت قبل از نصف شب يك عده آژان به مطبعه و دفتر روزنامه وارد شده علاوه بر حركات خارج از رويه روزنامه
 نمايند.-توقيف و صفحات چيده شده را پخش مي

الوزراء آمده سزاي ميهن را بدهيم همين كه اجزاء اداره پليس احضار -دارند با اجازه رئيس -سپس يك عده ارازل و اوباش به دفتر اداره هجوم نموده و اظهار مي
اند. اين است وضع امنيت جاني و مالي مردم در پايتخت مملكت با حضور - كنندگان متواري شده بعد از چند ساعتي باز در حوالي اداره ديده شده - كنند حمله-مي

 اداره شوراي ملي !
                                                             با احترامات فائقه  مدير و مؤسس

                                [امضاء:]  ناخوانا
  شكايت مدير جريدة ميهن به مجلس از رئيس الوزراء سابق،مبني بر دستور توقيف و حمله به ادارة  روزنامه و منزل وي]21[سند شماره 

 1301 برج دلو 28       به تاريخ     اداره روزنامه ميهن تهران 
 29/11/1339         231نمره 

 مساحت مقدس مجلس شوراي ملي شيداالله اركانه 
كُشانه بر بنده -خاطر محترم نمايندگان ملت از لطماتي كه به دست رئيس سابق دولت از حيث توقيف روزنامه و غارت اداره، منزل و تعقبات و تضيعات قانون

وارد گرديد به نحوي مسبوق در همان اوقات نيز كتباً بوسيله مقام محترم رياست مجلس شوراي ملي جزئيات به عرض رسيده است اكنون كه يك حكومت 
صالحي جديداً به روي كار آمده است شرحي به عنوان تظلم و دادخواهي به مقام رئيس محترم دولت عرض شده اينك سواد آن از نظر آن نمايندگان محترم 

 كه به بنده وارد شده رسماً از طرف مجلس شوراي ملي به عمل آيد.      -رود كه تأكيدات لازم در جبران خسارات و لطماتي-گذرد و انتظار مي-مي
 السلطان-         موسس و مدير ميهن خان

      امضاء [ناخوانا]1301 حوت 26                   [حاشيه ] از نظر رياست بگذرد 
 

: نامه مدير جريدة ميهن به رئيس الوزراء، وثوق الدوله در شكايت از توقيف جريدة وي توسط رئيس الوزراء سابق، 1/21[سند شمارة 

 قوام السلطنه] 

 1301 برج دلو 28            به تاريخ      اداره روزنامه ميهن تهران 

 شوكةمقام منيع رياست وزراء عظام دامت 

 ترين وظيفه دولت حفظ جان و مال و ناموس اهالي مملكت است-محل ترديد نيست در مهم
 هاي هفتگي و يوميه ميهن بدون يك مجوز قانوني فقط به ميل و اراده دولت توقيف و در طي سه ماه معادل دو هزار و هفتصد -در اوايل كابينه سابق روزنامه

تومان خسارت متوجه بنده گرديد. در دوازدهم محرم كه جميع جرايد توقيف شده، آزاد گرديد روزنامه ميهن نيز شروع به انتشار نموده و رسماً دولت امر به توقيف 
آن صادر گرديد ـ به اين لطمه بزرگ قناعت نشده با استحضار بلكه با اشاره دولت به منزل و اداره بنده مورد تاخت و تاز چند نفر از طرفداران دولت واقع تقريباً 

 دوازده هزار تومان ديگر به خسارات اوليه افزوده و بواسطه هجوم اشرار به منزل شخصي يك جنين شش ماهه سقط گرديده است. 

 شكوةكند «با اشاره دولت» بي مأخذ نيست ـ زيرا دو روز قبل از حدوث واقعه به بنده خبر دادند كه شيخ حسين لنگراني، حبيب المجاهدين و -اينكه عرض مي

اند ـ به علاوه روز قبل از وقوع - آقاي قوام السلطنه براي حمله به اداره ميهن از ميرزا قاسم خان دستور گرفته -كنندگان) در منزل- هاي حمله -اسارات (سردسته
هاي امام جمعه خوي - خواني منزل-خسارت رئيس دولت سابق در مجلس در موقع طرح قانون موقتي هيئت منصفه اظهار داشتند كه «يك عده در محض روضه

 اند كه بايد مدير ميهن كشته شود و خانه او غارت گردد و از اين رو لازم است قانون هيئت منصفه به صورت فوريت به تصويب مجلس برسد!» -اظهار داشته 
در صورتي كه به هيچ وجه چنين گفتگويي در منزل آقاي امام جمعه نشده بود اين پيش بيني ساختگي آقاي قوام السلطنه در پشت تريبون راپورت واصله بنده 

 را تأييد نمود. 
بنابراين بيست و چهار ساعت پيش از آنكه به اداره و منزل بنده حمله شود كتباً به رضاقلي خان معاون نظميه خبر دادم كه: منزل و اداره و جان و مال من در 

 باشد كه مرا محافظت نمايد.-معرض خطر است و اداره نظميه موظف مي



صبح آن روزي كه مقارن غروب به اداره بنده حمله نمايند يك نفر آژان بدون اسلحه از طرف كميساريا درب اداره فدوي فرستاده شد- بنده مجدداً به نظميه و 
كميساريا خبر دادم كه يك نفر آژان بي اسلحه كافي نيست و تا عصر آنچه تقاضا و التماس نمودم اثر نبخشيد از علاج خود فدوي در منزل يك نفر از نمايندگان 

شد به آقاي وزير جنگ تلفن نمودم ايشان هم نظميه تلفني توجيه نمودند كه به فوريت يك عده آژان براي -پناهنده شد. و خطري كه هر ساعت نزديك مي
الذكر كه قبلاً اسامي آنها را به بنده خبر -جلوگيري به منزل بنده بفرستيد با اين حال نظميه اقدامي نكرده تا آنكه يك عده بيست نفري بر دسته گي اشخاص فوق 

داده بودند در حضور همان يك نفر آژان به اداره ميهن ريخته ميز و صندلي و فرش و پرده و تمام اسناد و نوشتجات و دفاتر را يغما نموده سپس باندرول كه جنس 
نمايد در موقع مراجعت آنها و -ها نرفته مراجعت مي-كند ديگر به ساير اطاق-اداره است، هجوم آورد يك اطاق را غارت، وقتي حالت رقت آور زنها را مشاهده مي

 نمايند.-گران را مي-رسد و بدون تعرض احدي تماشاي غارت-خاتمه امر غارت يك عده بيست و پنج نفري آژان مسلح مي
 يابد.-پس از چند ساعت يكي از زنهاي منزل كه در شرف مرگ بوده جنين سقط و خودش به كمك دكترها از مردن نجات مي

دانم و يقيناً اين حقيقت در نزد حضرت اشرف بر همه كس -قطع نظر از اينكه فدوي دولت را مسبب اين واقع  و ساير وقايعي كه در آن موقع اتفاق افتاد مي
  جان و مال اهالي است بايد جلوگيري نمايد، جبران خسارت وارده بر افراد را بكند.- به هر حال دولت كه مسئول فقط–مشهود است 

فرمائيد كه يك -اله خان از پيكر بنده مرتفع نشده بود به اين جراحات شديد مواجه گرديدم و البته تصديق مي-در هر صورت هنوز جراحات وارده با زور فضل
رويد دولت حاضر عهده دار -فرد ضعيف در زير اين لطمات محو و نابود خواهد شد و با وجود شخص حضرت اشرف كه شرافتمندترين عنصر ايراني به شمار مي

 است به هر نحو صلاح داند قراري در تاديه خسارات وارده فدوي بدهد
 اينك صورت خسارات در لحاظ مبارك گذشته و نهايت بي صبري انتظار تعيين تكليف خود را دارم.

  صورت خسارت وارده به مدير جريده ميهن در جريان توقيف و حمله به جريدة او]2/21[سند شمارة 

 1301 برج    28به تاريخ         اداره روزنامه ميهن 
 تهران 

 
 توضيحات مبلغ شرح خسارات

 تومان قران
از بابت توقيف سه ماه اول كابينه 

 سابق 
صورت جداگانه هم هست كه قلم به قلم معين نموده  2700 ـــ

 است 
 833  اثاثيه اداره مطابق صورت جداگانه 

972 
 اين دو فقره حداقل و تقريبي است 

اسناد و دفاتر اداري كه فقدان 
 آنها سبب خسارت گريده تقريباً 

اين اسناد و دفاتر كه حاوي صورت مطالبات اداره از  10000 
مشتركين ولايات بوده به غارت رفته است و البته 

ممكن نيست كه محاسبه سه ساله نهصد سند مشترك 
را بدون صورت فسخ فهميد و در حقيقت معادل ده 

هزار تومان مطالبات اداره در اين دفتر است و بايد دفتر 
 جديدي براي آتيه باز نمود. 

 
  14505  

 
 : نامة دوم مدير روزنامة ميهن بعد از طرح لايحة هيئت منصفه از سوي هيئت دولت] 22[سند شمارة 

 1301 برج قوس 11اداره روزنامه ميهن تهران                                                               به تاريخ 
 الملك رئيس مجلس شوراي ملي دامت عظمته-مقام منيع حضرت اشرف آقاي مؤتمن

 اعتنايي و طفره نكردم بلكه به نام اثبات به غرض و عدم - هاي خود را از طرف حضرت اشرف زيارت نمودم حمل بر بي- آ ميز عريضه-وقتي جواب يأس
ماجراجويي تصميم گرفتم مدتي سكوت اختيار و كنج اختفاء بسر برم اكنون پنجاه روز است در گوشه حبس اختياري بسر برده و ضمناً رفع سوءتفاهمات آقايان 

 السلطنه به عقيده خود باقي هستند ....-ام ـ ولي آقاي قوام -علماء را هم بهر طريقي بوده نموده 



 چرا اجازه روزنامه بنده را نمي دهند؟ چرا رفع تعرضات خود را از بنده –گويند -اينك كه قانون (يك پهلوي) هيئت منصفه هم گذشت ديگر به بنده چه مي 
 كنند؟ -نمي 

دانند هر گاه يك نفر مظلوم و (حساس) عرضه شك شود چه خواهد كرد؟ ممكن است اگر بيش از اين به بنده فشار بيايد طوري شود كه اوقات گرانبهاي -مي 
 حضرت اشرف زيادتر تضييع گردد.

 هر كس دست از جان شويد آنچه به دل دارد بگويد!    
 منتظر جواب و نتيجه فوري هستم با احترامات فائقه خان السلطان 

 مقام رياست وزراء عظام فرستاده شخصي كه پس از گذشتن قانون هيئت منصفه مقتضي است در آن قضيه اقدام نموده كه حكومت در هر امري با قانون باشد
 1301 قوس 17                                                                                                              

                                                                                                               امضاء 
 

  ماهه جريدة ميهن]3 نامة بيش از سي نفر از خاندان شيرواني به رئيس مجلس، مؤتمن الملك در شكايت از توقيف 23[ سند شمارة 

 مقام منيع رياست محترم دارالشوراي ملي شيداالله اركانه
فكران جلوگيري به عمل -سه ماه بلكه متجاوز است كه يك روزنامه ملي را عوامل ارتجاع بدون يك مجوز قانوني توقيف نموده و از انتشار افكار جريده جوان

 آمده است. 
سكوت ما در اين مدت متمادي و عدم اظهار تظلم به مقامات مربوطه و حضور حضرت  اشرف براي اين بود كه مي خواستم به تدريج القاء شود و سوءتفاهمي 

السلطان شيرواني رخ داده بود برطرف گرديده و مردم بدانند تمام اين قضاياي اخير به دستور مخالفين سياسي ميهن و اوامر ناحيه -كه نسبت به آقاي خان 
 مندان جريده ملي ميهن به شهادت رفع - الاسلام و حسن مساعدت رفقاي صميمي و علاقه-مخصوص در آن مدخليت تام داشته است. اكنون كه از مراحم حجج

 هاي مخالفين سياسي مدير محترم ميهن -ها و دسيسه-و مطالب مشكوف گرديده و عام مردم خصوصاً روحانيون محترم به كنه اين قضايا پي برده و از نيرنگ
 الملك استدعا -دانيم به حضور حضرت اشرف اظهار تظلم نموده و از شما آقاي موتمن-اند ما امضاءكنندگان از طرف عموم فاميل شيرواني لازم مي-آگاه گرديده 

نمائيم كه: در يك مملكت مشروطه با بودن دارالشوراي ملي و مراكز قانوني شايسته نيست بيش از اين يك روزنامه ملي دچار چنگال ارتجاع گشته و براي خاطر 
 فلان خودپرست مرتجع سه ماه از انتشار افكار جلوگيري به عمل آيد.

ها اين خلاف قانونها و اين حركات مرتجعانه با افتتاح دارالشوراي ملي تنفرات عمومي را نسبت به دوره چهارم تقنينيه -«حضرت اشرف بايد بدانند اين توقيف
  ناشناسي به جامعه معرفي مي نمايند.»-جلب و نمايندگان محترم را اشخاص وظيفه

 فاميل شيرواني جداً از حضرت اشرف رفع توقيف از روزنامه ملي ميهن را تقاضا دارد.
                                             منتظر جواب عريضه هستيم مسعود شيرواني

 نفر]31                                                              امضاء [
 

 : تلگراف اتحاديه محصلين مدارس اصفهان در شكايت از توقيف جريدة ميهن و تقاضاي رفع توقيف آن]1/23[سند شمارة 

 [نشان تاج و شير و خورشيد]
 1301 دلو 15، تاريخ 326اداره تلگرافي دولت عليه ايران، نمره تلگراف 

مقام مقدس دارالشوري ملي كپيه حضرت اشرف سردار سپه كپيه ايران، كپيه ستارة ايران، ايران كپيه، اتحاد كپيه بهارستان بنام حريت و آزادي قلم جداً از مقام 
 مقدس پارلمان انتظار رفع توقيف جرايد ملي ميهن طوفان ايران آزاد را داريم اتحاديه محصلين مدارس اصفهان.          ضبط شود به هيئت معرفي شود 

            يعقوب الموسوي1301 دلو   21                                                                              
 

 : تلگراف عده اي از طرفداران شيرواني از اصفهان در شكايت از توقيف جريده ميهن و تقاضاي رفع توقيف آن]2/23[سند شمارة 

 [نشان تاج و شير و خورشيد] 
 1302 دلو 18، تاريخ 433اداره تلگرافي دولت عليه ايران، نمره تلگراف 



 زيارت با 563مقام مقدس دارالشوري ملي شيداله اركانه كپيه رياست محترم وزراء كبير ايران، كپيه ستاره ايران، كپيه بهارستان، كپيه اتحاد جواب تلگراف نمره 
بودن هيئت منصفه در آن موقع مدير محترم ميهن در كدام محكمه قانوني محاكمه گرديده كه توقيف روزنامه او محرز گردد چون برخلاف مدلول قانون اساسي 

السلطان، نصراالله دواساز، اقل حاجي ميرزا احمد محقق حسين دين، -توقيف شده آزادي و انتشار آن را جداً خواهانيم صحيح است. محمد مسعود شيرواني، سراج 
موسوي، سيدمحمد بروجردي، جواد نظام زاده، محمدتقي صدري، احمد شيرواني، باقر عراقي، سعيد شيرواني، عبداالله وزيرزاده، حسن وثيق زاده، حسين مستشارفر، 

 محمد جواد شيرواني.                   
 

 : شكايت يازده نفر از مديران جرايد در شكايت از توقيف غير قانوني جريدة شفق توسط رئيس الوزراء]24[سند شمارة 

 17/06/1301                                      بسمه تعالي                 
 االله اركانه -ساحت محترم رياست مجلس شوراي ملي شيد

هاي شخصي خويش اعمال اقتداري نمايد و بدين وسيله حيثيات مجلس و نمايندگان را كه در مبدأ قوه -در بدو افتتاح دارالشوراي هيچ كس حق ندارد به باغ
گونه منطق و يقين اولاً افاعنان -مقننه مملكت هستند جريحه دار و قانون را فديه اغراض شخصي خود قرار دهد. حضرت اشرف آقاي رئيس الوزراء بدون هيچ

شود جريده شفق سرخ ـ همان شفقي كه از -نسبت به جرايدي كه تعرض به اعراض و نواميس اشخاص و مقامات را سرمايه خود قرار دادند نبود ولي ديده مي
اولين زمان طلوع خود وارد تعصبات نگرديده و صفحات شنيع خود را به فصاحت تاريك ننموده همان شفقي كه به جبر مصالح حاليه مملكتي را بر صفحات جريده 

نمود اينك بدون علت موجهي توقيف گرديد ما -به حركت نياورده همان شفقي كه در مقام نصيحت پس از ابراز حقايق هر كس را به وطن خواهي تحريض مي
 مندي به مجلس شوراي ملي انتظار وقوع اين اعمال را كه شكننده قانون و مبرا شده روح آزادي است نداشته و جداً تقاضاي جلوگيري -امضاء كنندگان با علاقه

 نماييم و السلام. -به حفظ حقوق مي
 [امضاء پانزده نفر از مديران جرايد]

  نفر از مديران جرايد از نقض قانون از طرف رئيس الوزراء]15: شكايت 25[سند شمارة 

 1341مورخه يكشنبه يازدهم محرم 
 مقام محترم رياست دارالشوراي ملي

نظر به اينكه در ملاقات خصوصي ليله هشتم محرم از طريق مقام رياست وعده داده شده بود و فردا يازدهم محرم جلسه تشكيل شده بود بنابراين بود مديران 
 اند. -گونه اقدامي در خصوص نقض قانون اساسي كه از طرف دولت شده است نموده-جرايد هيچ

قطع نظر از خسارات مادي و معنوي كه نسبت به افراد و حيثيات مديران جرايد در اين موضوع شده است چون اين مسئله از قضاياي حياتي و مربوط به آزادي 
توانند نسبت به اين قضيه ساكت بمانند و بنابراين از مقام محترم انتظار داريم كه بر طبق وعده مقرره فردا يازدهم محرم -و قانون اساسي است مديران جرايد نمي

جلسه خصوصي تشكيل شود و چنانچه اين قضيه صورت عمل به خود نگرفت ما مديران جرايد از تشبث به اقداماتي كه براي حفظ و صيانت اصول مشروطيت 
 دار هستيم خودداري نخواهيم نمود. -وجداناً ذمه

 [با امضاء ده نفر از مديران جرايد]
 

: نامه سركشيك زاده، مدير روزنامه اتحاد، از طرف جرايد توقيف شده، به مجلس شوراي ملي مبني بر تقاضاي استيضاح 26[سند شمارة 

 قوام السلطنه در رابطه با عملكرد وي در توقيف جرايد]

 توسط حضرت والا شاهزاده سليمان ميرزا نماينده محترم پارلمان 
 وكلاي دارالشوراي ملي

در اين موقع كه قوام السلطنه بدون مجوز قانوني حمله به آزادي كرده و تقريباً بيست روزنامه را موافق نظريات خصوصي فرد توقيف نموده است لازم است 
اهميت مسئله را از پيشگاه نظر آقايان محترم بگذرانيم تا تصور نرود كه قضيه تنها عبارت از توقيف هفت روزنامه و يا براي فحاشي و حمله به سياست خارجي 

 بوده است و نيز تصور كرده كه اين هياهو را مديران جرايد توقيف شده برپا كرده و قصد آنها رفع توقيف جرايد خود بوده است. 
اي است كه با خون گرانبهاي جوانان ايراني در شانزده سال قبل تحصيل شده و يقين است كه -البته بر احدي پوشيده نيست كه قانون اساسي يگانه وثيقه 

آقايان نمايندگان علاقه كامل به حفظ اصول و مواد آن داشته و بر حسب وظيفه مكلف هستند كه از قانون اساسي دفاع نمايند. بنابراين لازم است شرح حمله كه 
السلطنه به جرايد ملي كرده است از نقطه نظر قانون است در تحت دقت و مطالعه درآيد. موافق اصل هفتم، نهم، دوازدهم، سيزدهم، پانزدهم، شانزدهم، -قوام 



هفدهم، بيستم، هفتاد و نهم، متمم قانون اساسي كه اساس مشروطيت تعطيل بردار نيست و افراد عموم از هر نوع تعرض مصون هستند و هيچ مجازاتي 
توان از دست صاحبش گرفت و ضبط اموال ممنوع است و سلب -شود مگر به موجب قانون و منزل و خانه هر كسي در حفظ و امان است و مالي را نمي-نمي

تسلط از اموال متصرفي ممنوع است و اصل بيستم و هفتاد و نهم قوام السلطنه از بدو تشكيل كابينة خود تا به حال بيست روزنامه را توقيف كرده و ادارات جرايد 
را تفتيش كرده و جرايد ما را از دست مورخين ضبط و مصادره نموده و تعرض به افراد ما كرده و از ما تقاضاي امضاي التزام نموده و تقريباً بوسيله اين حمله نه 

 اصل از قانون اساسي را نقض و پايمال كرده است. 
آقايان وكلاء. اساس اين مسئله اين جا است كه اگر تجاوزات دولت تا اين حد باشد ما حرفي نداشتيم و تكليف دولت را بر رفع توقيف جرايد خود قبول كرده و 

نموديم ولي مسئله اين جا است كه با بودن پارلمان و وجود وكلا يك همچو حمله به قانون اساسي اسباب نگراني و  فوق العاده تشويق آور است و بنا -سكوت مي
بر يك حكومتي كه رعايت وثيقه ملي را ننمايد اطميناني از عمليات او نيست. آقايان وكلاء ملاحظه نكنيد كه يك دولتي يك اقدام غلطي كرده و كوشش نكنيد 

 السلطنه پيدا كنيد زيرا يگانه راه حل و جبران اين غلط كاري استيضاح از دولت وقت و اظهار عدم اعتماد به -راه حلي را در اين زمينه بين ارباب جرايد و قوام
 اوست. 

آقايان اگر باز اعتماد به اين دولت كنيد قانون اساسي را فداي بقاي دولت كرده و اساس مشروطيت را متزلزل ساخته ايد آقايان با جرايدي كه در ليله هفتم 
كنند يك -اند و چنانچه باور نمي-اند به ديانت جسارت نكرده-اند. بر ضد سياست خارجي فحش نداده-اند ابداً حمله به شرافت اشخاص نكرده-محرم توقيف شده

 شماره از جرايد مذكوره ضميماً تقديم و مستحضر باشيد. 
آقايان، قوام السلطنه بواسطه عدم اعتنا به قانون اساسي سيزده روزنامه را به تدريج و هفت روزنامه را در ليله هفتم محرم و دو روزنامه و مطبعه ايران را روز 

 هفتم توقيف و مهر و موم كرده و به توسط آژانهاي نظميه تجاوزاتي نسبت به ادارات جرايد كرده است. 
بنابراين به نام حفظ و صيانت قانون اساسي تمنا داريم كه دولت را از اين حركت خلاف قانون و آزادي استيضاح فرمائيد و اظهار عدم اعتماد كنيد و چنانچه 

اين تقاضاي مشروع ما صورت عمل به خود نگرفت مجبوريم كه از جلوگيري بعضي عناصر تندرو و عملياتي كه ممكن است سوء عاقبت داشته باشد صرف نظر 
 كنيم. 

 از طرف مديران جرايد توقيف شده 
 زاده -[امضاء] سر كشيك

  توسط سليمان ميرزا رسيده 1301 سنبله 17[حاشيه پائين:] 
 

 : شكايت اتحادية مديران مطابع از قوام السلطنه مبني بر توقيف جرايد و بيكار شدن آنها]27[سند شمارة 

 اتحاديه كارگران مطابع 
 1301 سنبله    14                                                                            تاريخ 17/06/1301

 مقام مقدس مجلس شوراي ملي شيداالله اركانه 
اند چون هر يك از - نظر به اينكه تقريباً بيست روزنامه در مدت قليلي از جانب دولت وقت توقيف شده است متجاوز از دويست نفر كارگران مطابع بيكار شده 

دار اعاشه چندين نفر هستند هيچ راه معاشي به غير از حاصل دست رنج خود ندارند قهراً عده كثيري از بزرگ و كوچك فاقد وسايل حيات -كارگران مزبور عهده 
نان كرده و اين مسئله باعث فلاكت قسمت -گرديدند در اين اواخر هيئت دولت حاضر بدون هيچ گونه اصول و قوانيني جرايد را توقيف و توده عظيمي را بي

 گناه آنها گرديده است. - هاي بي-بسياري از كارگران مطابع و خانواده
رويه كه موافق هيچ اصولي نيست و باعث خسارت كارگران -لذا از مقام  مقدس دارالشوراي ملي شيداله اركانه متمني هستيم كه از وقوع اين قبيل اقدامات بي

 گردد و برخلاف قانون اساسي مملكت جلوگيري نمايند. -مطابع مي
ها به طور تساوي در بين مطابع تقسيم نمايند زيرا كه تبعيض در اين مسئله كه موجبات بيكار -مطلب ديگر اينكه مطبوعات دولتي و ملي و ساير وزارت خانه 

شدن قسمت عمده از كارگران مطابع را فراهم آورده است مستدعي هستيم در مسئله اخير هم مجلس شوراي ملي بذل توجهي فرموده و حل اين قضيه منوط بر 
اين است كه دولت مطبوعات خود را به اتحاديه كارگران رجوع فرمايند تا اينكه كاملاً از روي استحقاق و استمداد مطابع اتحاديه مزبور كارهاي دولتي را در بين 

 مطابع تقسيم نمايند. 
كه تا روز شنبه جواب مساعدي راجع به مستدعيات فوق داده نشود عموم كارگران مطابع براي اظهار همدردي نسبت به همكاران خود كه بيكارند -در صورتي

 مجبور به تعطيلي عمومي خواهد شد. 



 [امضاء] منشي اتحاديه كارگران       [مهر اتحاديه كارگران]
  توسط سليمان ميرزا رسيده 1301 سنبله 14[امضاء] مدير اتحاديه كارگران مطابع    

 
 : شكايت مدير اتحاديه كارگران مطابع از ادارة نظميه مبني به طبع اجباري چند جريده]28[سند شمارة 

 رياست محترم دارالشوراي ملي شيداالله اركانه 
اداره نظميه ديشب با عدة زيادي از آژانها چندين نفر از كارگران مطابع اجباراً به زور ته تفنگ مجبور به چيدن جرايد ستاره ايران و گلشن و نجات ايران و ايران 

 كرده دو نفر را هم حبس كرده است. 
خلاف -از آن مقام محترم متوقعيم كه كارگراني را كه الساعه در مطبع روشنايي و محبس نظميه محبوس هستند خلاص و آزاد نمايند چونكه اين اقدام بر

 آزادي شغل و شخص و بر ضد قانون اساسي است اقدام عاجل را خواستاريم. 
 مدير اتحاديه كارگران مطابع     [حاشيه پائين]

 [امضاء ناخوانا]         1341 محرم الحرام 15
 : جوابية رئيس الوزراء به مجلس درخصوص طبع اجباري چند جريده در مطعه روشنائي با فشار ادارة نظميه] 29[سند شمارة 

 1301 برج  سنبله 16تاريخ      نشان شير و خورشيد 
 رياست محترم مجلس شوراي ملي شيداالله اركانه     رياست وزراء 

 اين است كه ديشب يك عده از -رقيمه محترمه متضمن سواد عرض حال مدير اتحاديه كارگران مطابع عز وصول بخشيده اطلاعاتي كه به اين جانب رسيده
اند پس از آنكه از طرف خود مطبعه تقاضاي جلوگيري -مديران جرايد تعطيل شده كارگران مطابع را از طبع جرايدي كه داير هستند بازداشته و جلوگيري نموده 

شد، به اداره نظميه قدغن نمود كه وسايل تأمين كارگران مطبع را فراهم نمايند كه به آسايش به كسب و كار خود مشغول باشند امروز صبح به اداره نظميه اطلاع 
نمودند -دادند كه دو نفر از كارگران با مديران جرايد تعطيل شده همدست بوده و ساير كارگرها اجباراً از كار بازداشتند و تحريك و اغوا به عدم طبع جرايد مي

 اند با تلفن به اداره نظميه گفته شد اطمينان از رفتار آتيه آنها حاصل نموده و آنها را مرخص نمايند اين بود اطلاعات مخلص كه براي استحضار خاطر -توقيف شده
محترم زحمت افزا گرديد و يقين دارم اداره نظميه اعضاي مطبعه را مجبور به طبع روزنامه نكرده است لكن در صورتي كه دوباره محركين مانع از كسب و كار 

 كارگران شوند و آنها به ادارة نظميه مراجعه نمايند البته از محركين جلوگيري خواهد شد. 
 ايام شركت مستدام باد 

 [امضاء ناخوانا]
: شكايت عده اي از مديران مطلع از محمد دهگان و مدير جريدة دهگان، مبني بر تحريك كارگران آنها به تعطيلي چاپ 30[سند شمارة 

 خانه ها به منظور مخالفت با توقيف جرايد]

 مقام منيع رياست مجلس دارالشوراي كبراي ملي دامت اقباله
دارد در خصوص توقيف جرايد بعضي از مديران جرايد از قبيل سيدمحمدخان دهگان و مدير اقتصاد ايران چند نفر از -محترماً خاطر مبارك را مستحضر مي

اند در مطابع را تعطيل نموده تا جرايد از توقيف خارج شود عاليه اشخاص مفصله الاسامي ذيل در اين صدد -كارگران مطابع را ملاقات نموده و به آنها دستور داده
 هاي فوق -هستند كه مطابع را تعطيل نموده و در سفارت روس و يا مجلس مقدس پناهنده شوند در صورتي كه اين دستور از سفارت روس داده شده چون روزنامه

 شد البته پس از تحقيق معلوم خواهد شد. -از پول سفارت اداره مي
 معتمد ميرزا محمد           محمد حسين   باقر خان 

 مدرس  مجلس    روشنايي  اجزاء مطبعه 
اشخاص فوق بعضي از كارگران مطابع را تطميع نموده كه در هفته آينده تعطيل نمايند. محض اطلاع خاطر مبارك و اينكه كارگران طهران مثل روسيه 

 بلشويكي نشوند عرض شد خوب است از اشخاص فوق جلوگيري نموده و نگذارند يك مملكتي را چهار نفر منقلب نمايند. 
 امر امر مبارك مستطاع 

 از طرف يك عده از كارگران مطابع كه تعطيل خواهند كرد
 

 : اظهار نظر دهگان، مدير اتحاديه كارگران مطابع، درخصوص اختلافات پيش آمده در مطابع]31[سند شمارة 



 1301 سنبله 19مورخه        اتحاديه كارگران مطابع 
 متحد المال 

 حضور محترم مدير مطبعه تمدن دام اقباله 
گير مطابع و بالنتيجه شامل كارگران هم شده بر احدي از آقايان مديران مطابع پوشيده نبوده -هايي كه از يك سال قبل الي حال دامن-گويا فلاكت و بدبختي

باشد و همين طور اين موضوع ثابت است سرچشمه اين بدبختي مشترك فقط و فقط نفاق و شقاق بين رؤسا و صاحبان مطابع بوده -و محتاج به اقامه دليل نمي
 است. 

سازد تا ساعتي كه به اين نفاق و اختلاف خاتمه داده شود و بين رؤسا يك نفر ائتلاف و اتحاد مشروعي كه تأمين منافع -لذا لزوماً خاطر شريف را متذكر مي
 مطابع و كارگران نباشد ما كارگران مطابع خلاف مصالح خود مي دانيم كه به كارهاي خود مشغول شويم.

 اتحاديه كارگران مطابع
 امضاء دهگان

 
  نفر از طرفداران جريدة حيات جاويد در شكايت از توقيف جريدة مزبور]94 شكايت 32[سند شماره 

 7/7/1301زاده                                                      -توسط آقاي حائري
         ساحت مقدس مجلس دارالشوراي ملي شيداله اركاني 

از قرار اطلاعات شايعه از طرف وزارت جليله جنگ آقاي آقا سيد ميرزا آقاي فلسفي مدير جريده و آقاي دادرس مدير جريده حيات را به جرم انتشار جريده 
اند ـ با اينكه در مملكت مشروطه و قانوني جرايد و ناشر افكار ملي آزاد است و چنانچه كاملاً به -حيات برخلاف تمام ترتيبات قانوني جلب و توقيف نموده

نگارشات و مندرجات جريده حيات مراجعه شود معلوم است كه هيچ يك از فقرات و مندرجات آن برخلاف مصالح عمومي نبوده فرض اينكه جريده مزبور بر 
خلاف مصالح نامشروع يك وزارتخانه چيزي نوشته باشد جلوگيري از نگارشات و جلب و توقيف آن بايستي به حكم قانون موضوع از مجاري قانوني به عمل آيد 
نه به عنوان (ديكتاتوري) و فاعل ما يشاعي اينك ما عموم امضاء كنندگان ذيل از طبقات مختلفه و كسبه سكنه بازار جداً و عاجلاً استخلاص و استرضاي خاطر 
سيد معظم له و آقاي دادرس را از نمايندگان محترم مجلس دارالشوراي ملي خواهانيم و چنانچه عاجلاً امر به استخلاص مشاراليها و رفع توقيف جريده نفرماييد 

 ناچاراً به يك سلسله اقدامات عملي مجبور خواهيم بود. 
  نفر]94[مهر و امضاء 

 
 : نامه فلسفي اصفهاني به مجلس مبني بر تقاضاي رفع توقيف جريدة خود]33[سند شمارة 

  جاويد» تهران حيوةاداره روزنامه «

16/8/1301 
 1301 برج عقرب 16

 مقام منيع رياست محترم مجلس شوراي دامت تأييداته
گويي به امر اولياء وزارت جنگ توقيف و تاكنون در رفع آن اقدامي نشده ـ -دارد البته خاطر مبارك مستحضر است كه جريده حيات به جرم حق-معروض مي

 متمني است مقرر فرمائيد بيش از اين اقدامات خلاف عدل و انصاف را ادامه ندهند.       
                                     [امضاء]  فلسفي اصفهاني

          1301 عقرب 17[حاشيه پايين:] به مقام وزراءعظام فرستاده شود 
  [امضاء: ناخوانا]

 
 : شكايت ضياء الواعظين، مدير جريدة  ايران آزاد، به مجلس از توقيف جريدة خود توسط قوام السلطنه، رئيس الوزراء]34[سند شمارة 

 1301 برج عقرب 5مورخه     شركت روزنامه ايران آزاد 
 ضميمه ندارد         طهران 

 نمره ندارد       626نمره 



                08/08/1301  
 مقام منيع رياست مجلس شوراي ملّي دام اقباله

السلطنه توقيف گرديد. نظر به اينكه مجلس شوراي ملي حافظ قانون و ناظر اعمال قوه -شب جمعه چهارم برج عقرب روزنامه ايران آزاد از طرف آقاي قوام 
 متمم قانون اساسي را 65مجريه مملكت است ادارة ايران آزاد اين اقدام غير مشروع و خلاف قانون رئيس هيئت دولت را باطلاع آن مقام محترم رسانيده و ماده 

 تذكار بدهيد. 
 1301 عقرب 8[ حاشية پائين]: سواد مقام رياست وزراء عظام فرستاده شود 

                                                                     يعقوب الموسوي 
 شكايت به مقامات رسمي در اين قبيل امور بدون گرفتن نتيجه فوري از اين توقيف موجب توهين نيست. 

: نامة ضياء الواعظين به مجلس شوراي ملي پس از يك ماه توقيف ايران آزاد، مبني بر اظهار طلب از رئيس الوزراء به 35[سند شمارة 

 واسطة خسارت وارده به وي از طبق توقيف جريده اش]

 

  1301 قوس 6مورخه      شركت روزنامه ايران 
 ضميمه ندارد         706طهران نمره 

         07/09/1301 
      490نمره          

    07/09/1301  
 توسط مقام محترم رياست مجلس شوراي ملي دام اقباله

 
دهد كه اكنون متجاوز از يكماه است روزنامه ايران آزاد در حال - برج عقرب تصريح مي5 مورخه 626مقام منيع مجلس شوراي ملي در تعقيب مراسله نمره 

توقيف است و چون از اين رهگذر خسارت مهمي نسبت به مؤسسه روزنامه وارد آمده، اداره روزنامه خسارت مزبور را بعهدة هيئت دولت دانسته و مطالبه خواهد 
 نمود. در خاتمه احترامات فائقه 

 با سابقه به كميسيون عودت دهند 
  يعقوب الموسوي 1301 قوس 8

 بعارض جواب داده شود چون مسئله حقوقي است بعدليه مراجعه نمايد 
  يعقوب الموسوي 1301دهم قوس 

 26[حاشيه پائين:] به مقام رياست وزراء عظام فرستاده كميسيون محترم توضيح بدهند و در اين امر توضيح بخواهند كه جواب عارض مطابق قانون داده شود 
  يعقوب الموسوي1301قوس 

 
: نامه اتحاديه مركزي كارگران به مجلس شوراي ملي در حمايت از ابوالفضل ساني، مدير جريدة كار و سردبير سابق 36[سند شمارة 

 جريدة اقتصاد ايران، مبني بر لغو ممنوعيت چاپ نشريه وي و تقاضاي، رفع توقيف جرايد كار و ايران آزاد]

 

 توسط آقاي تدين نماينده محترم طهران 
 1301 عقرب 16

 3080نمره 
16/08/1301 

 مقام مقدس دارالشوراي ملي شيداالله اركانه 

شد كه مرتكب اين گونه خلافكاريها شود قوام -شكنانه رئيس دولت فعلي بقدري تكرار شده كه حتي در ايام استبداد هم كمتر كسي پيدا مي-عمليات قانون
 نمايند.- اند توقيف نموده و مي-هاي ملي كه خط مشي او را تنقيد نموده و او را لايق اين مقام ندانسته-السلطنه روزنامه 



السلطنه براي شكستن قلم و بريدن زبان كارگران صاحب امتياز اصلي روزنامه اقتصاد را تطميع نموده و معظم له بدون آنكه مراعات مواد قرارداد را بنمايد -قوام 
 به اشاره قوام السلطنه و به حكم محتشم السلطنه جنت مكان روزنامه اقتصاد ايران را از ما گرفته است. 

هايي كه براي روزنامه (كار) به جاي اقتصاد تهيه شده -شده فرستاده و مقالات و زمينه-بالاتر از همه اينكه در ليلة پنجشنبه بمطبعه كه روزنامه اقتصاد طبع مي
المال شخصي از طرف نظميه به مطابع طهران ارسال شده كه هيچ مطبعه حق -اند و پس از ساعتي متحد-بود يك دوره چاپ كرده و براي قوام السلطنه برده 

العاده ـ روزنامه ـ مجله ـ كتاب حتي رساله! به اسم مدير سابق اقتصاد (ميرزا ابوالفضل لساني) يا بستگان يا رفقا يا دوستانش يا به اسم -طبع لايحه ـ بيانيه ـ فوق 
 كارگران را ندارند و در صورت طبع جداً مسئول خواهند بود. 

نمائيد كه در موقع باز بودن مجلس رئيس دولت اينطور قانون مقدس اساسي را نقض نمايد؟ اين اقدام -نمايندگان محترم وكلاء آزاديخواه! آيا شما تصويب مي
 توان حمل كرد؟-قانون شكنانه در كدام مملكت سابقه دارد و به چه مي

السلطنه ( كه -نمائيم كه اين حكم خلاف قانون قوام -قانوني را منافي با اصول مقدس مشروطيت دانسته اولاً جداً تقاضا مي-ما عموم كارگران اين حكم غير
 ميرزا ابوالفضل لساني و تمام بستگان و دوستانش يا به اسم كارگران از هر قسم نشريات ممنوعند) بفوريت نقض گردد.

 اند (ايران آزاد و كار) از توقيف خارج شوند.-السلطنه دچار توقيف گرديده -ثانياً تمام جرائد ملي كه در نتيجه مخالف با قوام 
 در خاتمه اميدواريم كه وكلاي آزاديخواه در انجام مقاصد مشروعه ما سعي وافي بجا آورند.

                                                                به مقام رياست وزراءعظام فرستاده شود
 الموسوي- يعقوب1301 عقرب 17                                                                

 : تلگراف ميرزا محمد تقي اديب خراساني به مجلس مبني بر تقاضاي رفع توقيف جريدة حج اميد] 37[سند شمارة 

 [نشان تاج و شير و خورشيد]                             
 26937 نمره قبض 1301قوس 11اداره تلگرافي دولت عليه ايران تاريخ 

آلايش ميهن كه در نتيجه فداكاري مديران بعالم -به مقام منيع مجلس شوراي ملي شيداالله اركانه كپيه ستاره ايران، كپيه بهارستان، كپيه اتحاد روزنامه بي
 هاي -مطبوعات و مشروطيت خدمات شاياني نموده است اخيراً بواسطه اعراض مغرضين دچار توقيف گرديد از آن مقام منيع تقاضا داريم در رفع توقيف روزنامه

مزبور توجهي مبذول دارند كه زياده بر اين بدون جهت خسارتي توجه يك روزنامه ملي نگردد. اديب حضور  مفتش ايران مدير راه نجات وزير زاده مدير اخگر م . 
 ب. مدير غرش مدير اختر مسعود محمد تقي اديب خراساني مدير صبح اميد.

 1301 قوس 18                                                                             مبذول شود     
 الموسوي - -                                                                                      يعقوب

 : شكايت سيدابوالفضل، وكيل عدليه، به مجلس از عدم صدور مجوز انتشار جريده اش با عنوان عصر خونين]38[سند شمارة  

        44              نمره 1301الاول -سلخ جمادي
  مقام محترم رياست مجلس مقدس دارالشوري ملي شيداالله اركانه

مشروطيت و در موقع افتتاح پارلمان اين بنده با موجوديت صلاحيت موافق مواد قانون مطبوعات از چند ماه قبل راجع با امتياز جريده بنام عصر خونين از 
ام و پس از چندي معطلي و عذرهاي مشروع يا نامشروع در عدم تشكيل شوراي عالي معارف بالاخره بدون هيچ مجوز قانوني -وزارت جليله معارف تقاضا نموده 

 عصر خونين تصويب نگرديد.
نظر به اينكه مقاومت را در مقابل دارشوراي معارف با اينكه حق قانوني با اين بنده بود مثمرثمر نديده تقاضاي خود به اسم عصر اقتدار يا عصر نو تغيير داده با 
وجود اين كه در هفته يك روز بيشتر نيست گاهي بواسطه عدم تكميل اعضاء گاهي بواسطه تراكم امور و يا معاذر ديگر تصويب آن تاكنون به تعلل گذاشته است 

شود كه اولاً به وزارت معارف عدم كفايت يك روز در يك هفته و براي تشكيل شوراي معارف تذكر داده شود -حاليه از دو نقطه نظر از آن مقام مقدس تقاضا مي
ثانياً تقاضاي اينجانب را با موجوديت شرايط كه بيش از ده دقيقه وقت براي آن لازم نيست زياده براين عهده تعويق نگذارده و موجبات شكايت را بيش از اين 

فراهم سازد بعلاوه عدم تشكيل جلسه كه بواسطه نيامدن اعضاء است بديهي است موجب عدم علاقه بعضي از اعضاء است بعالم معارف در اين صورت لازم است 
 اعضائي براي شوراي معارف تعيين و دعوت شوند كه اقلاً هفته يكروز را غائب نباشند. 

               امضاء وكيل رئيس عدليه            آقاي سيد ابوالفضل وكيل عدليه مدرسه ناصري
 29/10/1301 يعقوب الموسوي                             1301 دلو 3به وزارت معارف و اوقاف مراجعه شود 

 



 
 


